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سرمقاله

یک دوراهی  و هشت ابهام
ضرورت شفاف سازی درباره پیامدهای سیاسی، 
اقتصادی، امنیتی و الزامات هر تصمیم راهبردی

حدود پنج ماه از آغاز حمله رذیلانه آمریكا و اسرائیل 
در رمضان و شهادت رهبر انقلاب می گذرد. یکی از 
ویژگی های کشور در دوران مسئولیت آقای شهید 
تمرکز تصمیم گیری و فصل‌الخطاب بودن تصمیمات 
ایشــان برای مسئولان کشــور بود. تصمیماتی که 
ممکن بود با مخالفت یا موافقت بخشی از مسئولان، 
بخشی از افکار عمومی و فضای بین‌المللی همراه 
باشــد اما نهایتاًً همه می‌دانســتند کــه تصمیمات 
رهبری، نقطه خاتمه کشــمکش ها، تفاوت سلایق 
و نظرات و اختلافات میان مســئولان و جریانات 
سیاسی در ایران است. تصمیماتی مانند همکاری 
با ائتلاف ضدطالبان در جنگ افغانســتان، تعلیق 
فعالیت های هســته‌ای و شکســتن تعلیق، برجام 
و... که براساس قانون توسط شورای عالی امنیت 
ملی اتخاذ می شد و با تأیید رهبری لازم‌الاجرا بود. 
رویه این تصمیم گیری نیز تشکیل جلسات متعدد با 
حضور مسئولان مختلف کشور و انجام بحث های 
کارشناســی و در نهایت اقناع و جمع بندی توسط 

آیت‌الله خامنه‌ای بود.
در شرایط فعلی کشور که به ‌دلیل ترور مسئولان 
مختلف نظامی، امنیتی و دبیر ســابق شورای عالی 
امنیت ملی، فشــار بر نهاد نظامی-امنیتی کشــور 
تشدید شــده طبیعتاًً تصمیم گیری با دشواری های 
بیشــتری انجام می شــود و با توجه به عدم امکان 
خلأ  رهبــری،  حضــور  در  جلســات  تشــكیل 
پیامدهای تصمیم گیری  پذیرش  مسئولیت پذیری و 
بیشتر احســاس می شود. اکنون یک دوراهی برای 

کشور ایجاد شده است:
راه نخست: بازگشت به آتش بس و تفاهم نامه و رفع 

محاصره و تعلیق تحریم ها و باز شدن تنگه هرمز
راه دوم: بسته نگه داشتن تنگه هرمز و تقابل آتش با 

آمریکا و مقاومت اقتصادی، اجتماعی و امنیتی.
راه نخســت بــرای حدود یک ماه آزموده شــد 
و نتایجش روشــن اســت؛ گرچه تفاهم نامه کاملًاً 
مطلوب ایــران نبود اما امتیــازات مهمی نظیر رفع 
محاصــره دریایی، فروش نفــت و دریافت درآمد 
ارزی، تعلیــق تحریم ها و آتش بــس در لبنان و... 
بود. شــرایط اقتصادی-اجتماعی کشور به تدریج 
رو به آرامش و ثبات می‌رفت و فرصت بازســازی 
توان اقتصادی و نظامی کشــور به‌وجود آمده بود تا 
با توافق نهایی، کشــور را در جهت رشد و توسعه و 

افزایش توانمندی قرار دهد.
اما راه دوم، كه بعد از تشییع با شكوه و با دستور 
انتقام و تثبیت ترتیبات ایرانی بر تنگه هرمز پدید آمد 
باید برای اقناع افکار عمومی به پرسش هایی پاسخ 

داده شود. 
با توجه به محاصره دریایی بودن کشــور،  ادامه شــرایط فعلی تا چــه زمانی ممکن 1
اســت؟ و دولت آیــا می‌تواند بــدون درآمد نفت و 
بخشــی از پتروشیمی، اقتصاد کشــور را مدیریت 

کند؟ 
فرماندهــان نظامی بــرای ادامه مســیر  مقاومــت، چــه نیازهــا و تجهیــزات و 2
توانایی هایی را لازم دارند؟ اعمال فشــار تبلیغاتی و 
اجتماعی بر نظامیان، توســط بعضی از چهره های 
سیاسی-رسانه‌ای و بعضی از مداحان تا چه ‌اندازه 
اســتقلال و امور تخصصی این نهــاد را در دفاع از 

کشور حفظ می کند؟
چــه چشــم‌اندازی در روابط کشــور با  همسایگان و قدرت های بین‌المللی وجود 3
دارد؟ در حــال  حاضــر با تعدادی از کشــورهای 
همســایه وارد تنش نظامی شده‌ایم و حتی متحدی 
نظیر چین، با بسته  شدن درازمدت تنگه هرمز موافق 
نیست، اروپا و ناتو که در جنگ رمضان با آمریکا و 
اسرائیل همراهی نکردند، ممکن است به این ائتلاف 

اضافه شوند.
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دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از دستیابی به توافقی تاریخی برای خلع سلاح حماس خبر داد 
و آن را مهم ترین دستاورد هیأت صلح خواند

سازندگی به بررسی این موضوع پرداخته که آیا اسرائیل می گذارد این توافق به سرانجام برسد یا نه؟

با اعلام توافق حماس و آمریکا صورت می گیرد:

ابوالفضل خدایی
گروه بین الملل

پیشنهاد عجیب عضو جبهه پایداری 
برای حضور مدیران و مسئولان در تونل 

و درخواست برای ساخت شهرهایی در دل کوه

مسئولان به تون بروند!ل

2
سیاست

محسن هاشمی‌رفسنجانی 
رئیس شورای مرکزی

حزب کارگزاران سازندگی ایران

اسطوره شماره 6 میلان
فرانکو بارزی درگذشت

5
ورزش

مرگ ساعت 
حمله آمریکا به مناطق مسکونی قشم

7
جامعه

باروت انبار 
درباره انبارهای نفت تهران

7
کوچه

آزادی پس از 19 سال!
رفع توقیف فیلم صد سال به این سال ها

4
کافه

جنبش حماس اعلام کرد که با طرح »هیات 
صلح« بــرای خلــع سلاح کامــل در غزه 
موافقت کرده است. حماس با انتشار بیانیه 
ای تصریح کــرد، موافقت بــا درج پرونده 
سلاح سنگین در چارچوب توافق آتش بس 
در غزه مشــروط به توقف تمــام تجاوزات 
و عقب نشینی اســرائیل از نوار غزه است. 
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نیز در 
اظهاراتی بیان کرد که مقاومت فلسطین با 
خلع سلاح موافقت کرده است. وی از مصر، 
قطر و ترکیه به عنوان میانجی های این روند 
قدردانی کرد و تلاش های تیم خود را نیز در 

دستیابی به این توافق مورد تمجید قرار داد. 
رئیس جمهور آمریکا همچنین مدعی شد 
که پس از تکمیل روند خلع سلاح، نیروهای 
رژیم صهیونیســتی از غزه عقب نشــینی 
خواهند کــرد و مســئولیت تأمین امنیت 
این منطقه به »نیــروی بین‌المللی برقراری 
ثبات« و یک نیروی پلیس فلسطینی جدید 
واگذار خواهد شــد. تا این لحظه مقام های 
اسرائیلی واکنشــی به این موضوع نشان 
نداده‌اند و به این پرسش دامن زده‌اند که آیا 
در نهایت به این توافق تن خواهند داد یا نه؟ 

مراحل خلع‌سلاح
خلع‌سلاح حمــاس در غزه، به عنوان یک 
فرآینــد مرحلــه‌ای و تحت نظــارت، در 
چارچوب یک طــرح چندمرحله‌ای صلح 

طراحی شده است.

مرحلــه اول؛ توقــف درگیــری و مهــار 
وضعیــت: درگیری‌ها متوقف می شــود، 
نیروهــای اســرائیلی به مناطــق از پیش 
زرد«  »خــط  بــه  موســوم  تعیین شــده 
عقب نشــینی می کنند و تبادل گروگان ها 
و زندانیان انجام می شــود. در این مرحله 
عملیات تهاجمی متوقف شــده و همزمان 

گذرگاه های بشردوستانه باز می شوند.
مرحله دوم؛ برچیدن تسلیحات سنگین و 
یرساخت های  یرساخت های نظامی: تمام ز ز
نظامــی و تهاجمی متعلق بــه گروه های 
تونل های  شــبکه  از جملــه  غیردولتــی، 
موشــک  تولید  کارخانه های  یرزمینی،  ز
و مراکز ساخت تســلیحات باید به صورت 
تسلیحات  شــوند.  منهدم  سیستماتیک 
ســنگین و متوســط شــامل موشک ها، 

خمپاره ها و موشــک های هدایت شــونده 
ضدزره باید تحت نظارت ناظران بین‌المللی 
مستقل به گونه‌ای از کار بیفتند که امکان 
استفاده مجدد از آنها وجود نداشته باشد. 
همچنین رهبران ارشــد کــه تمایل به ترک 
غزه داشــته باشــند امکان خروج امن به 

کشورهای ثالث را خواهند داشت.
مرحله ســوم؛ تثبیت دائمــی امنیت: یک 
نیروی پلیس غیرنظامی فلسطینی که افراد 
آن تأیید صلاحیت شــده‌اند و توسط شرکای 
منطقه‌ای مانند مصر و اردن آموزش دیده‌اند، 
مستقر خواهد شد. این نیرو با حمایت »نیروی 
تثبیت بین‌المللی« )ISF( فعالیت می کند تا 
از بازتسلیح گروه ها جلوگیری کرده و امنیت 

مرزها را تأمین کند.
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تاوان خواهند داد
واکنش قالیباف به حملات اخیر آمریکا به قشم

افزایش قیمت نفــت که قبل از محاصره دریایی یکی از  امتیازات بســتن تنگه هرمز بود اکنون چه منافعی برای 4
ایران دارد؟ حتی اگر تنگه باب‌المندب هم بسته شود و از صادرات 
نفت عربستان 30 درصد كاسته شود و قیمت نفت 200 دلار را هم 
لمس کند، منافع آن عاید روســیه و آمریــکا به عنوان بزرگ ترین 
فروشــندگان نفت خارج از منطقه می شــود و سوال این است که 
واقعاًً افزایش قیمت نفت به جز احتمال باخت جمهوری خواهان در 
انتخابات میان‌دوره‌ای چهار ماه آینده، چه منفعتی برای ایران دارد؟ 
و آیا واقعاًً آمریكا را از پا می‌اندازد؟! شایان ذكر است كه در دوران 
احمدی نــژاد، قیمت نفت تا ‌140 دلار هم بالا آمد و كشــورهای 

صنعتی و توسعه یافته آن را تحمل كردند. 
اقتصــاد ایران در حال تجربه رکــود تورمی جدی بعد از  جنگ جهانی دوم اســت. دولت در شرایط محاصره و 5
عدم درآمــد ارزی برای تأمین هزینه های جنگ و جاری کشــور 
ناگزیر به خلق پول بدون پشــتوانه است که تورم سه‌رقمی را منجر 
خواهد شد. سونامی بیکاری و ورشکستگی صندوق‌های بیکاری 
و تأمیــن اجتماعی و بیمــه‌ای، اتمام ذخایر کالاهای اساســی، 
تعطیلی صنایع به‌دلیل کمبود انرژی، مواد اولیه، تجهیزات و افزایش 

هزینه ها، سلسله‌ای از پیامدهایی است که با شعار، علاج نمی شود. 
چه تدبیری برای معیشت و اقتصاد عمومی در این مسیر پیش بینی 

شده است؟
روش حکمرانــی آیت‌الله خامنه‌ای در حدود چهار دهه  مسئولیت ایشان، حمایت مردم از تصمیمات نظام بود اما 6
تغییری که رخ داده، فشار بخشی از جامعه به رهبری و مسئولان، 
بــرای گرفتن تصمیمات، مطابق نظرات آنهاســت کــه پدیده‌ای 
خطرناک است چون طبیعتاًً مشکلات و حساسیت ها و اطلاعات 
محرمانه نظام، که برای تصمیم گیری استفاده می شود، قابل طرح 
برای افکار عمومی نیســت. چشم‌انداز فشــار خیابان بر میدان و 

دیپلماسی و مسئولان کجاست؟
در برابــر خطر نفوذ و حفره امنیتی از ســوی ائتلاف  احتمالــی روس-عبری برای برهم زدن توافق و آغاز 7
مجدد جنگ، چه تدبیری اندیشیده شــده است؟ اینکه برهم 
خوردن توافق، تنها به سود اســرائیل و روسیه است، نه قابل 
کتمان است و نه توسط مسئولان این کشورها، انکار می شود؛ 
حتی وزیر امور خارجه ایران نیز به‌ خطر تصمیم سازی و ایجاد 
فضای روانی توسط جریان نفوذ، صراحتاًً اذعان کرده است. آیا 

ادامه سرمقاله

یک دوراهی  و هشت ابهامیک دوراهی  و هشت ابهام
صحیح است كه ساختار امنیتی کشور که به صورت مستقیم از 
اســرائیل ضربه خورده را به صورت غیرمستقیم تحت فشار این 

جریان نفوذ قرار دهیم؟
تفاهم نامه بــا ‌12رأی از 13رأی اعضای شــورای‌عالی  امنیت ملی تصویب شد. رئیس جمهور، رئیس مجلس را 8
مســئول تیم مذاکره کرد. بنابراین راه نخست، مورد تأیید اکثریت 
قاطع مسئولان فعلی کشور اعم از مسئولان نظامی و سیاسی است 
اما راه دوم، توســط افرادی توصیه می شــود که مسئولیت اجرایی، 
نظامی و سیاسی در کشور ندارند. اگر واقعاًً قرار به اجرای این راه 
است، آیا بهتر نیست كه مسئولان فعلی کنار روند و همین جریان 
خاص تندرو، ســکاندار مسائل کشور شــوند تا دیگر اخلالی و 

بهانه‌ای در مسیر به‌وجود نیاید؟
در مجموع به نظر می‌رســد، گذر از راهبرد تحقق صلح به راهبرد 
تداوم جنگ که شــعار فعلی جریان خاص تحت تأثیر نفوذ و حفره 
امنیتی است و توسط سخنرانان، مداحان و چهره های رسانه‌ای آنها 
تکرار می شود نیاز به پاسخ به پرسش های فراوانی دارد که به بخشی 
از آنها اشــاره شــد و باید تا قبل از اوج گرفتن پیامدهای مسیر دوم 

برای اقناع افکار عمومی و نخبگان به آنها پاسخ داده شود.

علی خضریــان، نماینده تهران و از چهره هــای نزدیک به جبهه 
پایداری، اخیرا در نشست با وزیر راه و شهرسازی، پیشنهاد داد: »در 
سطح استان های کشــور به خصوص مراکز استان ها، نیاز به ساخت 
شــهرهای حکمرانی داریم؛ به این معنا که در زمان تجاوز دشمن به 
کشور بتوانیم، مدیران و مسئولان کشور را در مجتمع هایی که در زیر 
زمین و در دل کوه است از ترور ایمن نگه داریم«. او با تأکید بر اینکه 
اجرای چنین طرحی »بدون کمک قرارگاه خاتم‌الانبیا و مجموعه های 
عمرانی« ممکن نیســت، گفت: »حتماًً دولت و نیروهای مسلح باید 
با هم به چنین تدبیری برســند«. خضریان در ادامه خواســتار تنظیم 
بودجه سال ۱۴۰۶ بر مبنای »شرایط جنگی« شد و برای توضیح تغییر 
اولویت های بودجه‌ای، پروژه هایی مانند شبکه فاضلاب را مثال زد که 
به اعتقاد او، می توان اجرای آنها را چند ســال به تعویق انداخت زیرا 

»مردم متوجه نمی شوند، چاه دارند یا فاضلاب«.
در همه جنگ ها، یک سؤال اساسی وجود دارد؛ دولت باید 
اول از چه چیزی محافظت کند؟ از مردم، از زیرســاخت ها یا 
از مدیران؟ پاســخ خضریان مشخص است. او در شرایطی که 
کشــور را در وضعیت جنگی و تهدید مستمر توصیف می کند 
پیشنهاد ســاخت »شــهرهای حکمرانی« در مراکز استان ها 
را می‌دهــد و در این راســتا از دولت هــم می‌خواهد که بودجه 
ســال ۱۴۰۶ را هم بر مبنای شرایط جنگی ببندد و برای آن هم 
نسخه‌ای روشن دارد؛ برخی طرح های عمرانی، می توانند چند 

سال دیگر صبر کنند.
ایده‌ای که اگرچه در ظاهر با ادبیات دفاعی مطرح می‌شود 

اما در کنه خود، پرسشی جدی درباره نسبت حکومت با جامعه ایجاد 
می کند؛ اینکه در نظام اولویت بندی بودجه، امنیت چه کسی قرار است 
زودتر تأمین شــود؛ امنیت شهروندان یا مدیران؟ اصل ایده خضریان، 
البته در دنیا بی ســابقه نیســت. در تجربه کشورهای مختلف، مراکز 
فرماندهی اضطراری برای تداوم اداره کشور وجود دارد اما این مراکز، 
بخشی از شبکه‌ای بزرگ تر برای حفاظت از کل جامعه هستند؛ یعنی 
همزمان که اتاق فرمان مقاوم می شود، بیمارستان، نیروگاه، شبکه آب، 
سامانه ارتباطی و پناهگاه های عمومی نیز تقویت می‌شوند. بنابراین 
آنچه پیشــنهاد خضریان را قابل بحث می کند، شیوه تأمین منابع آن 
و ضرورت جابه جایی اولویت های بودجه‌ای اســت. او مثال می‌زند 
در شــهری با کمتر از ‌۲۰۰ هزار نفر جمعیت، بودجه‌ای برای شــبکه 
فاضلاب پیش بینی شده، درحالی‌ که به اعتقاد او اگر اجرای این پروژه 
5 سال دیگر هم به تعویق بیفتد »هیچ مشکلی پیش نمی آید« زیرا این 
شهر »از زمان خلق آدم« بدون شــبکه فاضلاب زندگی کرده و مردم 

»متوجه نمی‌شوند، چاه دارند یا فاضلاب«.
پیشــنهاد خضریان را می توان، بازتاب نوعی نــگاه به حکمرانی 
دانســت که در آن ملاحظات امنیتی بر اولویت های توســعه‌ای و بر 
شــهروندان تقدم پیدا می کند. در چنین نگاهــی، پروژه های دفاعی، 
زیرســاخت های مقاوم، پناهگاه های حکمرانی و حفاظت از مراکز 

تصمیم گیری بر پروژه های توســعه‌ای اولویت پیدا می‌کنند. درحالی 
کــه اقتصاددانان سال هاســت، هشــدار می‌دهند کــه بودجه های 
عمرانی، نخستین قربانی تغییر اولویت های امنیتی هستند؛ درحالی 
 کــه عقب ماندگی در زیرســاخت هایی مانند آب، بــرق، فاضلاب و 

حمل‌ونقل، هزینه هایی به مراتب سنگین تر در آینده ایجاد می کند.

جابه جایی اولویت ها
خضریان همان نماینده‌ای اســت که چهار سال پیش در مجلس 
هنگام دفاع از تحقیق و تفحص از شــرکت مهندسی آب و فاضلاب 
کشور، آب و فاضلاب را یکی از ارکان امنیت ملی می‌دانست و درباره 
بحران آن هشدار می‌داد. او آن روز پشت تریبون مجلس تأکید می کرد 
که آب شــرب و تصفیه فاضلاب از مهم ترین زیرساخت‌های توسعه 
پایدار است؛ می گفت ضعف در این حوزه باعث مهاجرت، گسترش 
حاشیه نشینی، بحران های بهداشتی، آســیب های زیست محیطی و 

حتی تهدید امنیت کشور می شود.
او از خوزســتان گفت؛ از اهوازی که فاضلابــش با هر بارندگی 

بالا می‌زند. از سیســتان و بلوچســتان گفت؛ جایی‌ که کودکان آب 
غیربهداشــتی حمل می کنند. از آلودگی منابع آب زیرزمینی گفت. 
از رودخانــه کارون، از تنش های اجتماعــی، از خطرات امنیتی و از 
ضرورت اولویــت دادن به صنعت آب و فــاضلاب. اکنون اما همان 
نماینده در مقام بازتعریف اولویت های بودجــه‌ای از پروژه فاضلاب 
به عنوان نمونه‌ای یاد می کند که می توان اجرای آن را سال ها به تعویق 
انداخت زیرا از نگاه او، شــهروندان تفاوت محسوســی احســاس 
نخواهند کــرد. این تغییر زاویه نگاه صرفاًً یک اختلاف کارشناســی 
درباره بودجه نیست؛ بلکه تغییر در تعریف امنیت است. آن روز به ‌زعم 
او، امنیت از لوله های آب آغاز می شد اما امروز از تونل های زیر کوه.

شهر های حکمرانی؛ نماد یک نگاه
بحث بر سر ساخت مراکز امن برای مدیریت بحران نیست. هیچ 
دولت مســئولی نمی تواند نسبت به حفاظت از ســاختار فرماندهی 
خود بی تفاوت باشــد. مسئله جایی اســت که این حفاظت در برابر 
ابتدایی ترین نیازهای شــهروندان قرار می گیــرد. وقتی برای توجیه 
ساخت شــهرک های حکمرانی گفته می شود پروژه‌ای مثل فاضلاب 
»فعلًاً لازم نیســت« این پیام ناخواســته مخابره می‌شود که کیفیت 

زندگی مردم، می تواند پشت صف امنیت مدیران قرار بگیرد.

در همه دنیا، بودجه در نهایت ترجمه عددی اولویت هاســت. هر 
ریالی که به بخشــی اختصاص پیدا می کند، یعنی بخش دیگری باید 
کمتر سهم ببرد. بنابراین ســوال اصلی درباره ترتیب اولویت هاست؛ 
اولویت میان امنیت نخبگان سیاســی و کیفیت زندگی شــهروندان 

عادی.
در ادبیات توسعه، امنیت فقط به  معنای در امان ماندن از موشک 
و ترور نیست. امنیت یعنی کودکی در سیستان آب سالم داشته باشد. 
امنیت یعنی فاضلاب وارد رودخانه نشــود. امنیت یعنی بیماری های 
ناشــی از آلودگی آب کاهش پیدا کند. امنیت یعنی مهاجرت اجباری 
از روســتاها متوقف شود. تجربه کشــورهای درگیر جنگ نیز نشان 
می‌دهد، موفق ترین دولت ها آنهایی بوده‌اند که توانسته‌اند میان نیازهای 
دفاعی و خدمات عمومی تعادل برقرار کنند. جنگ اگر بهانه‌ای برای 
کنار گذاشتن توسعه شــود، در بلندمدت هزینه‌ای به مراتب بیشتر از 

خود جنگ تولید می کند.
جالب آنکه همه این موارد همان چیزهایی است که خود خضریان 
دی مــاه ۱۴۰۰ به‌عنوان مؤلفه های امنیت ملی برشــمرده بود. اگر آن 
اســتدلال درســت بود-که به نظر می‌رسد همچنان هم درست 
اســت- چگونه امروز می توان همان پروژه هــا را فاقد اولویت 
دانســت؟ این اشــاره نه برای اثبات یک تناقض شخصی بلکه 
بیشــتر برای یادآوری این واقعیت اســت که امنیت مفهومی 
چندوجهی اســت؛ امنیت فقط حفظ جان مدیران نیســت، 
امنیت یعنی اســتمرار زندگی عادی مردم و پیشنهاد خضریان، 
همان تصویری است که در افکار عمومی شکاف ایجاد می کند. 
جامعه‌ای که با تورم، کمبود منابع، فرســودگی زیرساخت ها و 
مشکلات معیشتی روبه‌روست احتمالًاً می پرسد، چرا نخستین 
پروژه بزرگ دوران جنگ نه پناهگاه عمومی، نه مقاوم ســازی 
مدارس و بیمارستان ها و نه حفاظت از زیرساخت های حیاتی 
بلکه شهرک های ویژه مدیران اســت؟ بازتاب این پیشنهاد در شبکه 
ایکس نیز نشــان می‌دهد، بخشــی از کاربران دقیقاًً همین پرسش را 
مطرح کرده‌اند؛ چرا در منطق جدید بودجه‌ریزی، امنیت مســئولان 
باید بر امنیت عمومی تقدم پیدا کند؟ آنها معتقدند که اگر قرار اســت 
کشور برای شرایط جنگی آماده شود این آمادگی باید پیش از هر چیز 
در پناهگاه های عمومی، بیمارســتان ها، مدارس و زیرســاخت های 

حیاتی دیده شود نه در شهرک های اختصاصی مدیران.
در نهایت، مسئله مخالفت با ایجاد مراکز تداوم حکمرانی نیست، 
مســئله بیش از هر چیز پیامی اســت که از ســوی برخی چهره های 
سیاســی درباره اولویت هــای حکمرانی به افــکار عمومی مخابره 
می شــود، آن‌ هم در شرایطی که دولت، تمام تلاش خود را به کار گرفته 
تا در شــرایط جنگی، زندگی روزمره مردم تا حد امکان عادی بماند؛ 
خدمات عمومی قطع نشــود، زیرســاخت های حیاتی حفظ شوند، 
اقتصاد از حرکت نایســتد و شــهروندان کمترین آسیب را از شرایط 
بحرانی متحمل شوند. در چنین چارچوبی نیز امنیت پایدار در حفظ 
کیفیت زندگی جامعه، تداوم خدمات عمومی و تقویت تاب آوری مردم 
شکل می گیرد. به همین دلیل اگر ایده »شهرک های حکمرانی« قرار 
است، بخشی از راهبرد دفاعی کشور باشد باید در کنار برنامه‌ای برای 

مقاوم سازی زندگی مردم تعریف شود.

سیاست

گروه سیاسی: رئیس هیأت مذاکره کننده ایران در واکنش 
به حملات اخیر آمریکا به جزیره قشم، با محکوم کردن 
این اقدام، تأکید کرد که ایالات متحده با هدف قرار دادن 
غیرنظامیان در تلاش است، شکست های خود در میدان 
نبرد را جبران کند و در نهایت »تــاوان« این اقدامات را 
خواهــد پرداخت. محمدباقر قالیبــاف، رئیس مجلس 
شــورای اسلامی در واکنش به »جنایــت اخیر ایالات 
متحده آمریکا در جزیره قشم« در حساب کاربری خود 
در شبکه ایکس نوشــت: »ایالات متحده هر روز دست 
خود را به جنایت جدیدی آلوده می کند؛ حمله تروریستی 
به منازل مســکونی غیرنظامیان در جزیره قشــم، ادامه 
جنایت در میناب و لامرد اســت«. او در ادامه این پیام با 
اشاره به رویکرد آمریکا در قبال تحولات منطقه، افزود: 
»آمریکایی ها عادت کرده‌اند، ســیلی هایی که در میدان 
نبرد می خورند را با ریختن خون بی گناهان جبران کنند. 
تاوان خواهند داد«. قالیباف در این پیام، حمله به مناطق 
مســکونی و غیرنظامیان را مصداق ادامه سیاســت‌های 
جنایتکارانه آمریکا دانســت و با پایــان دادن پیام خود با 
عبارت »تاوان خواهند داد« بر پاسخگو بودن عاملان این 

حملات تأکید کرد.

وند!ل مسئولان به تون بر
پیشنهاد عجیب عضو جبهه پایداری برای حضور مدیران و مسئولان در تونل و درخواست برای ساخت شهرهایی در دل کوه

عاطفه شمس

گروه سیاسی
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وضعیت خروج اسرائیل از غزه
خروج نظامی اســرائیل از غزه به‌ صورت مرحله‌ای و مشروط طراحی شده 

است:
 )IDF( در مرحله اول، ارتش اسرائیل :)عقب نشــینی اولیه )اجرا شــده
از مناطق متراکم شــهری عقب نشــینی کرده و به خطــوط حائل پیرامونی 

تعیین شده، منتقل شده است.
خروج کامل )مشروط(: خروج کامل نیروهای اسرائیلی مستقیماًً به اجرای 
موفق مرحله دوم، یعنی خلع‌سلاح قابل تأیید، وابسته است. رهبران اسرائیل 
تأکیــد دارند که خروج کامل نیروها تا زمانی‌ که مراحل خلع‌سلاح به صورت 
مســتقل تأیید نشده و نیروهای امنیتی بین‌المللی کنترل گذرگاه های مرزی را 
برعهده نگرفته‌اند، انجام نخواهد شــد. پیشرفت روند صلح به دلیل اختلاف 
بر ســر ترتیب اقدامات، متوقف شــده است. اســرائیل خروج کامل خود را 
مشروط به خلع‌سلاح تأییدشــده می کند، درحالی  که حماس بدون تضمین 
خروج کامل اسرائیل و دریافت تضمین های سیاسی گسترده‌تر با خلع‌سلاح 

کامل مخالفت می کند.

ساختار حکمرانی پساجنگ
ســاختار اداره غزه براســاس یک مدل دو ســطحی از قیمومت بین‌المللی 
طراحی شــده که هدف آن جدا کردن مدیریت روزمره از رقابت های سیاسی 

گروه هاست: 
نهاد نظارتی- هیأت صلح: این نهاد به ریاســت رئیس‌جمهور آمریکا 
تشکیل می شود و شامل رهبران بین‌المللی و طرف های منطقه‌ای خواهد 
بود. یک نماینده عالی مانند نیکلای ملادنوف، فرستاده پیشین سازمان 
ملل در غزه مستقر می شود تا بر راهبردهای کلان، ادغام امنیتی و تأمین 

مالی بین‌المللی نظارت کند.
نهاد اجرایی- کمیته ملــی اداره غزه )NCAG(:یک نهاد موقت انتقالی 
متشکل از تکنوکرات های مستقل و غیرسیاسی فلسطینی، رهبران شهری و 
مدیران مدنی خواهد بود. علی عبدالحمید شعث، از شخصیت های سازمان 

آزادیبخش فلسطین، ریاست کمیته اداره ملی نوار غزه را برعهده دارد.
برنامــه بلندمدت پیش بینــی می کند که کنتــرل اداری در نهایت به یک 

تشکیلات خودگردان فلسطینی منتقل شود.

جدول زمانی بازسازی غزه
بازسازی غزه به دو مرحله عملیاتی مجزا تقسیم شده است:

مرحلــه احیای اولیه )در حال اجرا(: تمرکز ایــن مرحله بر اقدامات فوری 
اضطراری است؛ از جمله پاک سازی مهمات منفجرنشده، جمع آوری آوار، 

بازگشایی جاده های اصلی، بازسازی تأسیسات آب و فاضلاب است.
بازســازی جامع )مرتبط با مرحله دوم(: بازسازی گسترده شامل ساخت 
مســکن، بنادر، مناطق ویژه اقتصادی صنعتی و شبکه برق به تثبیت امنیتی 
وابســته خواهد بود. کمک کنندگان بزرگ و صندوق های توسعه بین‌المللی 
اعلام کرده‌اند که پیش از آزادســازی بسته های چند میلیارد دلاری بازسازی، 
نیازمند تأیید خلع‌سلاح و شــکل گیری یک ساختار حکمرانی تکنوکراتیک 

هستند.

حذف سیاسی و نظامی حماس؟
چارچوب صلح، خلع‌سلاح را به عنوان ترکیبی از مهار نظامی و سیاسی در نظر 
می گیرد و تمرکز بر نابودی توانمندی های نظامی اســت؛ از بین بردن ساختار 
سازمانی گردان های عزالدین قسام، نابودی زرادخانه های تسلیحات سنگین 
و خنثی سازی واحدهای تولید تسلیحات. این چارچوب به طور رسمی حضور 

حماس در پست های حکومتی یا وزارتخانه های مدنی را ممنوع می کند.
درحالی‌ که ساختارهای نظامی را می توان از طریق عملیات فیزیکی نابود 
کرد، حذف کامل سیاســی یک جنبش اسلام گرا که ریشــه‌های تاریخی در 

جامعه فلسطینی دارد، تنها با دستورات نظامی یا اداری امکان پذیر نیست. 

آیا حماس واقعا خلع‌سلاح خواهد شد؟
اجرایی شــدن این طرح به غلبه بر موانع ســاختاری مهمی بســتگی دارد. 
گروه های مســلح غیردولتی به ندرت بدون دریافت تضمین های کامل درباره 
جلوگیری از حملات هدفمند یا اشغال دوباره، داوطلبانه خلع‌سلاح می شوند. 
حماس پذیرفته اســت که اداره مدنی غزه را بــه تکنوکرات ها واگذار کند اما 
تأکید دارد که خلع‌سلاح کامل تنها در صورت وجود مســیر روشن به سوی 
تشکیل کشور مســتقل فلسطین و خروج کامل ارتش اســرائیل امکان پذیر 
است. اگرچه تسلیحات ســنگین و تونل های آشــکار قابل نابودی هستند 
اما تأیید نابودی کامل سلاح های ســبک و هسته های مخفی در محیط های 
شهری متراکم عملًاً بسیار دشوار است. از همین‌رو خلع‌سلاح کامل فیزیکی 

حماس در کوتاه مدت بعید است. 

نقش قطر، ترکیه و مصر
به نظر می‌رســد کشورهای مصر، قطر و ترکیه در دستیابی به صلح غزه  نقش 
اساســی ایفا کرده‌اند و ترامپ از تلاش های آنها تشــکر کرده اســت. مصر 
به عنــوان میانجی اصلی منطقه‌ای و کشــوری دارای مرز مســتقیم با غزه، 
مدیریت گذرگاه رفــح را برعهده دارد، تلاش ها بــرای تأمین امنیت کریدور 
فیلادلفیا و جلوگیری از قاچاق را هدایــت می کند و در کنار اردن به آموزش 
نیروهای پلیس غیرنظامی فلســطینی کمک خواهد کــرد. قطر به عنوان پل 
ارتباطی اصلی با رهبری سیاســی حماس عمل می کند. این کشور مذاکرات 
مربوط به گروگان ها را تسهیل کرده و ســازوکارهای تأمین مالی کمک های 
بشردوستانه، پرداخت حقوق کارکنان مدنی و برنامه های احیای اولیه را فراهم 
می کند. ترکیه نیز حمایت دیپلماتیک از تشکیل دولت فلسطینی را هماهنگ 
می کند و تخصص فنی خود را در حوزه زیرساخت های غیرنظامی و بازسازی 
شــهری ارائه می‌دهد؛ هرچند مشــارکت مســتقیم آن در نیروهای امنیتی با 

مخالفت دیپلماتیک اسرائیل مواجه است.

گروه بین‌الملل: تشــکیل ائتلاف دریایی به رهبری عربستان سعودی 
در دریای ســرخ، نشــانه‌ای از تغییر مهم در سیاست امنیتی ریاض 
است؛ کشــوری که ســال ها برای تضمین امنیت مسیرهای حیاتی 
انــرژی و تجارت دریایی بــه حمایت قدرت های خارجــی، به‌ویژه 
آمریکا، تکیه داشــت اکنون در تلاش است، نقش فعال تر و مستقلی 
در معماری امنیت منطقه‌ای ایفا کند. این اقدام در شــرایطی صورت 
می گیرد کــه تهدیدهای دریایی حوثی های یمن، مســیرهای حیاتی 
کشــتیرانی در دریای ســرخ و باب‌المندب را با چالش جدی مواجه 
کرده اســت. عربستان سعودی در حال حرکت به سمت تشکیل یک 
ائتلاف چندملیتی دریایی برای حفاظت از کشتیرانی در دریای سرخ و 
مقابله با تهدیدهای ناشی از حملات حوثی هاست؛ اقدامی که به باور 
برخی منابع یمنی همزمان با آمادگی ریاض برای یک عملیات نظامی 

گسترده علیه این گروه از مسیر دریا و احتمالًاً زمین انجام می شود.
گزارش ها حاکی است، نیروهای ســعودی در حال تغییر آرایش 
نظامی خود در شرق یمن هســتند؛ اقدامی که برخی آن را مقدمه‌ای 
بــرای تحرکات زمینی احتمالــی ارزیابی کرده‌انــد. همزمان ریاض 
تلاش می کند یک چارچوب دریایی مشــترک با حضور کشــورهای 
منطقه و شــرکای بین‌المللی ایجاد کند تا بتواند، امنیت مســیرهای 
انتقال انرژی و تجارت را تضمین کند. وزارت دفاع عربســتان اعلام 

کرده که ۱۴ کشور از‌جمله ترکیه، پاکستان، مصر، سودان و جیبوتی با 
صدور بیانیه‌ای مشترک از تشکیل یک ائتلاف دفاع دریایی حمایت 
کرده‌اند. ریاض همچنین از آمریکا و شــماری از کشورهای اروپایی 
مانند بریتانیا، فرانســه، آلمان و ایتالیا خواســته اســت در این طرح 
مشــارکت کنند. اهمیت این اقدام زمانی بیشتر مشخص می شود که 
نقش دریای ســرخ در اقتصاد عربستان و بازار جهانی انرژی در نظر 
گرفته شود. این منطقه یکی از مهم ترین مسیرهای عبور نفت و کالا 
در جهان اســت و هرگونه ناامنی در تنگــه باب‌المندب و خلیج عدن 
می تواند، پیامدهای گسترده‌ای برای تجارت بین‌المللی داشته باشد. 
برای عربســتان مسئله تنها حفاظت از کشتی ها نیست؛ بلکه امنیت 
زیرســاخت های اقتصادی این کشور نیز مطرح اســت. پروژه های 
بزرگی مانند نئوم و طرح های گردشــگری ســاحلی دریای سرخ در 
چارچوب برنامه »چشم‌انداز ۲۰۳۰« به ثبات امنیتی این منطقه وابسته 
هستند. همچنین بخش قابل توجهی از صادرات نفت عربستان اکنون 
از مسیرهای مرتبط با دریای سرخ انجام می شود و این مسیرها اهمیت 
راهبردی بیشــتری پیدا کرده‌اند. در مرکز این تحــولات، تقابل میان 
عربستان و حوثی های یمن قرار دارد. حوثی ها که کنترل صنعا و بخش 
بزرگی از سواحل دریای سرخ یمن را در اختیار دارند، در ماه های اخیر 
با استفاده از موشک های ضدکشتی و پهپادها، فشار خود را بر خطوط 

دریایی افزایش داده‌اند. این گروه اعلام کرده که محاصره کشــتی های 
مرتبط با عربســتان را آغاز کرده اما هدف خود را دریافت عوارض از 
همه کشتی ها عنوان نکرده است. حوثی ها همچنین تأکید کرده‌اند که 
این اقدام را در چارچوب مناقشه یمن تعریف می کنند نه یک رویارویی 
مســتقیم با ایران. تشکیل این ائتلاف در واقع ادامه روندی است که با 
ایجاد »شورای کشــورهای عربی و آفریقایی ساحلی دریای سرخ و 
خلیج عدن« در سال ۲۰۲۰ آغاز شد. این ساختار که ابتدا بر همکاری 
منطقــه‌ای و مقابله با دزدی دریایی تمرکز داشــت،اکنون به ســمت 
همکاری های امنیتی گســترده تر برای مقابله با تهدیدهای موشکی، 
پهپادی و جنگ نامتقارن حرکت کرده اســت. با این‌ حال مسیر پیش 
روی ریاض بدون مانع نیست. اختلاف منافع میان کشورهای منطقه، 
تفاوت توانایی های نظامی اعضای ائتلاف و غیبت برخی بازیگران مهم 
مانند امارات متحده عربی و اتیوپی می تواند، توان عملیاتی این اتحاد را 

محدود کند. علاوه بر این تجربه سال های گذشته در جنگ یمن نشان 
داده که برتری نظامی لزوماًً به معنای دستیابی سریع به اهداف سیاسی 
نیســت. با وجود این چالش ها، تشــکیل ائتلاف دریایی عربستان را 
می تــوان، نشــانه‌ای از تلاش ریاض برای کاهش وابســتگی امنیتی 
بــه قدرت های خارجی و افزایش نقش خــود در معادلات منطقه‌ای 
دانســت. عربســتان تلاش دارد، خود را نه فقط به‌عنوان یک بازیگر 
اقتصادی بلکه به عنوان یکی از ضامنان اصلی امنیت دریایی در غرب 
آســیا معرفی کند. آینده این طرح به میزان توانایی عربستان در ایجاد 
هماهنگی میان اعضا و مدیریت رقابت های منطقه‌ای بســتگی دارد. 
اگــر ریاض بتواند این ائتلاف را به یک ســاختار عملیاتی مؤثر تبدیل 
کند، دریای سرخ ممکن است وارد مرحله‌ای تازه شود؛ مرحله‌ای که 
در آن قدرت های منطقه‌ای، نقش مســتقیم تری در حفاظت از یکی از 

مهم ترین گذرگاه های دریایی جهان ایفا خواهند کرد. 

خ ائتلاف سر
تلاش ریاض برای کنترل دریای سرخ

گاه مدعی  روزنامه انگلیســی تلگراف به نقــل از منابع آ
شــد، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که راهبرد خود را 
در بازگشــایی تنگه هرمز ناکارآمد می بیند، در حال بررسی 
گزینه های دیگر برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره از طریق 
اعمال فشــار بر آن اســت و یکی از این گزینه ها، محاصره 
زمینی اســت که برخی آن را غیرممکن و برخی فریبی برای 
آزمودن موضع ایــران توصیف کرده‌اند. روزنامه انگلیســی 
تلگراف به نقل از این منابع مدعی شــد: این پیشنهاد یکی 
از چندین گزینه‌ای اســت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل پس از آن که 
یک کارزار نظامی طولانی به گفته این منابع، رئیس جمهور 
آمریکا و نخســت‌وزیر رژیم صهیونیســتی سه شنبه گذشته 
در دیداری در دفتر بیضی کاخ ســفید، درباره افزایش فشار 
اقتصادی بر ایران »از طریق ابزارهای نظامی و غیرنظامی« 
گفت‌وگــو کردند. تلگراف در توضیح این ادعا نوشــت: این 
طرح احتمالًاً مســتلزم آن اســت که آمریکا و اســرائیل از 
همسایگان و شرکای منطقه‌ای ایران بخواهند که گذرگاه های 
مــرزی را محدود یا تعطیل و جریان صــادرات و واردات را 
محدود کننــد. تلگراف در ادامه این گزارش نوشــت: یک 
محاصره زمینی می توانــد، گذرگاه های مرزی کلیدی مانند 
اینچه برون و ســرخس که ایــران را به ترکمنســتان متصل 
می کنند، هدف قرار دهد. ایران با عراق، ترکیه، پاکســتان، 
افغانستان، ترکمنستان، ارمنســتان و جمهوری آذربایجان 
مرز مشــترک دارد؛ به این معنی که مقامات آمریکا و رژیم 
صهیونیستی باید این کشورها که بسیاری از آنها متحدشان 
نیســتند را به همکاری ترغیــب کنند. واشــنگتن ممکن 
اســت، پاکســتان و عراق که متحدان نزدیک آن در منطقه 
محسوب نمی شوند را به عنوان حلقه های ضعیف ببیند. اگر 
هر یک از 7 کشــور هم مرز با ایران برای همکاری موافقت 
کنند با پیامدهای اقتصادی خــاص خود و تهدید حملات 
تلافی جویانه ایران روبه‌رو خواهند شد. با این‌ حال تلگراف 
نوشت: این احتمال نیز وجود دارد که اسرائیل و آمریکا این 
طرح را به عنوان یک فریب مطرح کرده‌اند تا توجه تهران را از 

گام واقعی بعدی خود منحرف کنند.

محاصره زمینی ایران!
طرح فریب برای اقدام بعدی؟

دیپلماسیادامه تیتر یک

خروج اسرائیل از غزهخروج اسرائیل از غزه

بررسی تحولات جهان افق
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»گاهی زندگی، آن چیزی نیســت 
که برایش برنامه‌ریزی کرده‌ایم؛ آن 
چیزی است که سال ها بعد، جرأت 

می کنیم درباره‌اش حرف بزنیم«.
بعضی کتاب ها با حادثه آغاز نمی شوند؛ با سکوت آغاز می شوند. نه انفجاری 
در کار اســت، نه تعلیقــی نفس گیر و نه رویدادی که از همان صفحه نخســت 
خواننده را به‌دنبال خود بکشاند. همه چیز آرام است؛ آن قدر آرام که ممکن است 
در نگاه اول تصور کنیم، اتفاق مهمی قرار نیســت رخ دهد. اما زندگی همیشه با 
صداهای بلند تغییر نمی کند. گاهی کافی اســت نامه‌ای نوشته شود؛ نامه‌ای که 
شاید سال ها دیر رسیده باشد، اما هنوز بتواند چیزی را درون انسان جابه جا کند. 
رمان »نامه نگار« نوشتۀ ویرجینیا اوانز از همین جنس است؛ کتابی که نه دربارۀ 
حادثه بلکه دربارۀ فرصت های از دســت‌رفته، سکوت های طولانی و شجاعت 
دیرهنگام برای گفتن حرف هایی اســت که سال‌ها در دل مانده‌اند. در روزگاری 
که بیشــتر ارتباط های ما در چند ثانیه و با چند واژۀ کوتاه شــکل می گیرد، این 
رمان ارزش فراموش شــده نامه را دوباره به یادمان می آورد. نامه، در این جا فقط 
وسیله‌ای برای انتقال خبر نیست؛ فرصتی است برای مکث، برای صادق بودن و 
برای گفت‌وگو با خود. آدم های این داستان، بیش از آن که برای دیگری بنویسند 
در حال بازخوانی زندگی خود هستند. ویرجینیا اوانز با نثری آرام، دقیق و عاری 
از احساســات گرایی اغراق آمیز نشان می‌دهد، ســال‌های زندگی چگونه گاهی 
بی آن که متوجه شویم، روی هم انباشته می شوند و ما را به نقطه‌ای می‌رسانند که 
ناچاریم دوباره به گذشته نگاه کنیم؛ نه برای حسرت خوردن، بلکه برای فهمیدن. 
قدرت رمان، در همین پرهیز از بزرگ‌نمایی است. نویسنده از اتفاق های معمولی 
می نویســد؛ از رابطه های خانوادگــی، دوســتی ها، دل خوری های کوچک و 
خاطره هایی که هرگز کاملًاً فراموش نشــده‌اند اما همین جزئیات ســاده، کم کم 
تصویری بزرگ تر می سازند؛ تصویری از انسانی که تمام عمر، در حال ساختن و 
ویران کردن خود بوده است. آن چه »نامه نگار« را متمایز می کند، نگاه مهربانش 
به انسان اســت. در این کتاب، هیچ کس کاملًاً مقصر نیست و هیچ کس کاملًاً 
بی گناه. آدم‌ها اشتباه می کنند، سکوت می کنند، دیر می فهمند و گاهی فرصت ها 
را از دست می‌دهند. اما نویسنده، به جای داوری، تلاش می کند آن ها را بفهمد. 
شــاید همین ویژگی است که باعث می‌شود خواننده، بیش از آن که شخصیت ها 
را قضاوت کند، خــود را در آینه آن ها ببیند. در ماه هایی که جامعه ما نیز تجربۀ 
روزهای پرالتهاب و نااطمینانی را از ســر گذرانده، بسیاری از ما بیش از گذشته 
به ارزش رابطه ها فکر کرده‌ایم. بحران ها، خواه جنگ باشند یا هر شکل دیگری 
از بی ثباتی، یک حقیقت را یادآوری می کننــد؛ این‌که هیچ گفت‌وگویی را نباید 
بی‌دلیل به فردا موکول کرد. »نامه نگار« از همین منظر، فقط رمانی درباره گذشته 
نیســت؛ دربارۀ اکنون ما نیز هست. دربارۀ تلفن‌هایی که نگرفتیم، نامه هایی که 
ننوشــتیم و حرف هایی که تصور می‌کردیم همیشه برای گفتن شان وقت خواهیم 
داشــت. از نظر ادبی نیز، اوانز به خوبی می‌داند چگونه احساس را از دل روایت 
بیرون بکشد، نه از دل شعار. او خواننده را وادار به گریه نمی کند؛ فقط موقعیتی 
می آفریند که انســان، ناگهان با بخشی فراموش‌شــده از زندگی خودش روبه‌رو 
می شود. همین صداقت، رمان را تأثیرگذار می کند. شاید مهم ترین دستاورد این 
کتاب، یادآوری حقیقتی ســاده باشد؛ این‌که ترمیم، همیشه از اتفاق های بزرگ 
آغاز نمی شــود. گاهی از یک نامه شروع می‌شــود. از چند جمله صادقانه. از 
پذیرفتن این که گذشــته را نمی توان تغییر داد، اما می توان نســبت امروزمان را با 
آن عوض کرد. در نهایت، »نامه‌نگار« بیش از آن که دربارۀ نوشــتن نامه باشد، 
دربارۀ نوشــتن دوباره زندگی است. ویرجینیا اوانز به ما یادآوری می کند انسان، 
تا زمانی که توان گفت‌وگو، بخشیدن و روایت کردن را از دست نداده هنوز امکان 

آغازی دیگر را دارد. شاید همه نامه‌ها 
به مقصد نرســند، اما بعضــی از آن‌ها 
درســت در همان لحظه‌ای که نوشته 
می شــوند، مقصد واقعی خود را پیدا 

کرده‌اند؛ در دل نویسنده‌شان.

نوشتن دوباره زندگینوشتن دوباره زندگی
نگاهی به رمان نامه نگار اثر ویرجینیا اوانز

کیگو هیگاشــینو، نویســنده، پرکار ژاپنی که عمدتاًً به‌خاطر 
رمان هــای معمایی‌اش شــناخته می شــود، هفتۀ گذشــته در 
گوست از طریق  ۶۸سالگی درگذشــت. این خبر دوشــنبه ۳ آ
حســاب رســمی او در شــبکۀ اجتماعی ایکس اعلام شد. نام 
هیگاشینو برای سال ها در لیست بهترین نویسندگان آثار تعلیقی-
معمایی ادبیات ژاپن قرار داشت. این نویسنده جوایز ادبی زیادی 
برای آثارش دریافت کرده و تقریباًً ۲۰ کتابِِ او به فیلم و ســریال 

تلویزیونی تبدیل شده‌اند.
»ژاپن تایمز«‌ نوشــت: »مراسم تشــییع و خاک سپاری این 
نویسنده به صورت خصوصی برگزار شد و یک روز پس از اعلام 
خبر درگذشــت هیگاشینو، شماری از کتاب فروشی های سراسر 
ژاپن با نمایــش ویترین ها و بخش های ویژه، به این نویســنده 
ادای احترام کردند. گفته می شود، هیگاشینو از تبلیغات اجتناب 
می کــرد؛ زیرا ترجیح می‌داد مــردم او را در خیابان نشناســند.  
هیگاشینو در طول زندگی خود ۱۰۶ کتاب نوشت و  بیشتر با رمان 
»فداکاری مظنون ایکس« )The Devotion of Suspect X( در 
میان خوانندگان انگلیسی‌زبان شناخته می شود. این نویسنده در 
سال ۲۰۰۶ برای همین اثر، موفق به دریافت جایزۀ معتبر »نائوکی« 
شد و »جایزۀ هونکاکو برای رمان معمایی« را نیز دریافت کرد که 

البته این دو جایزه فقط نمونه‌هایی از جوایز و 
نامزدی های پرشماری است که هیگاشینو در 
طول زندگی حرفه‌ای خود به‌دست آورد. وقتی 
نام ادبیات جنایی به میان می آید، ذهن بسیاری 
گاتا  از خوانندگان به سمت نویسندگانی چون آ
کریســتی، آرتور کانن دویل یا ریموند چندلر 
می‌رود. اما در دهه های اخیر، کیگو هیگاشینو 
توانســته اســت با ســبک خاص و روایت 
متفاوت خود نه تنها در ژاپن بلکه در سراســر 
جهان، جایگاه ویژه‌ای پیدا کند. سال ۱۹۸۵ 

اولین رمانش را منتشر کرد و همان اثر نخست، جایزۀ نویسندگان 
معمایی ژاپن را برایش به ارمغان آورد و نقطه آغازی شــد بر یک 
مسیر درخشــان. هیگاشینو یکی از محبوب ترین نویسندگان در 
آسیا و بنا به گزارش ها، محبوب ترین رمان نویس در چین است. 
پس از انتشار خبر درگذشت او کاربران شبکه های اجتماعی چین 
هم چنین رسانه های دولتی این کشور، با انتشار پیام هایی از او یاد 
کردند و مهارتش در داستان پردازی و شخصیت پردازی را تحسین 
کردند. طرفــداران و همکاران او نیز در شــبکه های اجتماعی، 
پیام های تسلیت بسیاری منتشر کردند. حقوق ترجمۀ کتاب های 
هیگاشینو چون »مظنون ناشناس« به کشورهایی همچون چین، 
تایلند، فرانسه، روسیه و اسپانیا فروخته شد و  قرار است، رمان 

جدیدش با عنوان »خاطره جاودان« ماه آینده منتشر شود.

 مهندس برقی که نویسنده شد
کیگو هیگاشــینو، ۴ فوریه ۱۹۵۸ در بخش ایکونوکو شــهر 
اوزاکا )اســتان اوزاکا( بــه دنیــا آمــد. حــروف لوگوگرافی که 
نام خانوادگی او را تشــکیل می‌دهند، ابتدا به عنوان »تونو« تلفظ 

می شد؛ اما پدرِِ کیگو آن را به هیگاشینو تغییر داد.
دوران کودکی هیگاشــینو که در یک منطقۀ کارگری سپری 

شــد، به‌دلیل طبقــۀ پایینی که خانــوادۀ او به آن تعلق داشــت، 
چالش برانگیــز بود. او در مدرســۀ ابتدایی کوجی، دبیرســتان 
هیگاشــی ایکونو و دبیرســتان هانان تحصیل کــرد و در دوران 
دبیرســتان بود که شروع به خواندن داســتان های معمایی کرد. 
هیگاشینو در دانشگاه اوزاکا در رشتۀ مهندسی برق تحصیل کرد 
و در آن جا کاپیتان باشــگاه تیراندازی با کمان شــد. او با مدرک 
لیســانس مهندســی فارغ‌التحصیل شد. هیگاشــینو در دوران 
دبیرستان و دانشگاه شروع به نوشتن کرد و دست نوشته های خود 
را به دوســتانش نشان می‌داد. در ســال ۱۹۸۱ به‌عنوان مهندس 
در شــرکت Nippon Denso )در حال حاضر DENSO( شروع 
به کار کرد و با یک معلم دبیرســتان ازدواج کرد. شــب‌ها و آخر 
هفته‌ها زمان‌هایی بود که او در آن ها می نوشــت. در سال ۱۹۸۳، 
رمان های معمایی منتشرنشدۀ خود را برای بررسی جایزه سالانۀ 
ادوگاوا رامپو ارســال کرد و ســال ۱۹۸۵، در ۲۷ سالگی، جایزۀ 
بهترین رمان معمایی منتشرنشــده را برای کتابش دریافت کرد. 
ســال ۱۹۸۶، از DENSO اســتعفا داد تا به عنوان یک نویسندۀ 
تمام‌وقت در توکیو کار کند. این نویسنده در سال ۲۰۰۹، به عنوان 
رئیس انجمن نویسندگان رازآلود ژاپن انتخاب شد و تا سال ۲۰۱۳ 
در این سِِمت قرار داشت. از ســال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ در کمیته های 
مختلف MWJ فعالیت کرد و نقش مشابهی را 
برای جایزۀ ادوگاوا رامپو از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ 

ایفا کرد.
پس از زلزلۀ بزرگ شــرق ژاپن در ســال 
۲۰۱۱، هیگاشــینو حــق امتیــاز ۱۰۰ هزار 
نســخه از چاپ مجدد »بال های کیرین« را 
به تلاش های امدادی در مناطق آســیب‌دیده 
اهــدا کرد. هیگاشــینو در یکــی از معدود 
ژورنال«  »وال‌اســتریت  با  گفت‌وگوهایش 
در سال ۲۰۱۱ گفته بود: »بعضی نویسندگان 

کیگو هیگاشینو نویسنده پرکار ژاپنی که از تبلیغات گریزان بود، در ۶۸ سالگی درگذشت

ترکیب سرگرمی و تفکر
ویترین

بعضــی از آثــار ســینمایی، بیــش از آنکــه حاصل هنر 
سینماگران خود باشند، آینه تمام نمای پرونده های پرپیچ‌‌و خم 
سانسور و مصلحت‌اندیشی های فرهنگی یک عصر می شوند. 
فیلم سینمایی »صد سال به این سال ها« ساخته سامان مقدم 
دقیقاًً در همین نقطه ایســتاده اســت؛ اثری که ۱۹ سال تمام 
زیر سایه سنگین توقیف و تصمیم گیری های پشت پرده باقی 
ماند تا در نهایت از ســاعت ۶ عصر پنج شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵ 
بدون آنکه هرگز رنگ اکران بر پرده نقره‌ای ســینماها را ببیند 
به صورت اختصاصی در بخش سینما آنلاین پلتفرم فیلم نت به 
نمایش درآمد. فیلمی که در سال ۱۳۸۶ و با روایتی حماسی-
دراماتیک از ســه دهه حیات اجتماعی و سیاسی ایران تولید 
شــد، دهه ها در راهروهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
دست‌به‌دســت گشــت، ۸ بار اصلاحیه خورد و حاشیه های 
پرشــماری را تجربه کرد. »صد ســال به این ســال ها« تنها 
داســتان یک زن به نام »ایران« نیست؛ بلکه قصه‌ای از تغییر 
یک نسل و مصائب سینمایی است که همواره در پیچ‌وخم های 

سانسور گیر کرده است.

 سه گانه یک حیات: وقتی اسم دردسرساز می شود
داســتان ‌۱۰۶دقیقه‌ای فیلم، به نویســندگی و کارگردانی 
ســامان مقدم و تهیه کنندگی مرتضی شایسته روایتگر زندگی 
زنــی به نام ایران )بــا بازی فاطمه معتمدآریا( در ســه مقطع 
حساس و سرنوشت ساز از تاریخ معاصر ایران است: سال های 
پیش از انقلاب )۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷(، ســال پایانی جنگ ایران 
و عــراق )۱۳۶۷( و پایــان دوران اصلاحــات )۱۳۸۴(.در 
بخش اول، قصه از ســال ۱۳۵۵ در بندر انزلی آغاز می شود. 
ایران و همســرش رفیع، زندگی خوش و آرامی در کنار پســر 
کوچک شان، آرش، دارند. اما با نزدیک شدن به سال ۱۳۵۷ 
و التهابات انقلاب، بحران ها کلید می خورند. کارگر چاپخانه 

کوچک رفیــع، در یک حادثه می میــرد و رفیع در جریانات 
انقلاب و پس از حمله به کافه‌ای که ســالگرد ازدواج شان را 
در آن جشن گرفته بودند، ناپدید می شود؛ جسد او مدتی بعد 
پیدا می شود و ایران را مجبور به ترک بندر انزلی و مهاجرت به 
تهران می کند. مقطع دوم در سال ۱۳۶۷ رقم می خورد؛ سال 
پایان جنگ و اوج حملات موشــکی صدام بــه تهران. ایران 
حالا با خیاطی و دوختن لباس عروس روزگار می گذراند. در 
این میان، پسربچه‌ای به نام علی )با بازی علی شادمان( وارد 
زندگی او می شــود. به ظاهر فرزنــد همان کارگر متوفی رفیع 
است، اما  مشخص می شود رفیع پیش از انقلاب، مخفیانه با 
مادر او ازدواج کرده و حالا خودش را فرزند ناتنی ایران و برادر 
آرش معرفی می کند. در همان بحبوحه و زیر باران موشک ها، 
آرش به جبهه می‌رود و شــهید می شــود تا بار دیگر سوگ بر 

دوش ایران سنگینی کند.
در مقطع سوم، یعنی سال ۱۳۸۴، علی بزرگ شده )با بازی 
علی قربان‌زاده( و به یکی از فعالان دانشــجویی تبدیل شده 
است. علی بازداشت می‌شود و ایران برای نجات او به سراغ 
فردی به نام امین )با بازی پرویز پرستویی( می‌رود؛ شخصیتی 
کــه پیش از انقلاب ناگهان ناپدید شــده بود اما حالا به مقام 

بلندپایه‌ای در حکومت دســت یافته اســت. مواجهه ایران و 
امین افشاگری های تلخی به همراه دارد: امین معترف می شود 
که در شب سالگرد ازدواج ایران و رفیع، با ماشین رفیع دست 
به عملیات زده و شــیلات را آتش زده بود، اما ساواک رفیع را 
دستگیر و به قتل رسانده اســت. علی آزاد می شود، با دختر 
مورد علاقه‌اش )نگار جواهریان( ازدواج می کند و به پیشنهاد 
ایران، برای ادامه تحصیل، راهی خارج از کشــور می شود؛ و 
در پایــان، ایران می ماند و تنهایی و مرور خاطرات گذشــته. 
بسیاری از رسانه ها و کارشناسان سینمایی، بر این باورند که 
دقیقاًً همین نمادپردازی و نام گذاری شــخصیت اصلی به نام 
ایران، در کنار مواجهه او با توفان های سیاسی سه دهه، دلیل 
اصلی نگران ساختن مسئولان وقت برای صدور پروانه اکران 

عمومی بوده است.

از  جشنواره تا سیاه چاله 
تولد »صد سال به این سال ها« از همان ابتدا، با بدشانسی 
و رفتارهای متناقض همراه بود. فیلم در ســال ۱۳۸۶ ساخته 
شــد و برای حضور در بیست‌وششــمین دوره جشنواره فیلم 
فجر فــرم پر کرد، اما هیأت انتخاب آن را در بخش مســابقه 

رفع توقیف از فیلم »صدسال به این سال ها« به کارگردانی سامان مقدم

آزادی پس از  19  سال!
گزارش: سینمای ایران

محمد ثامنی

پژوهش گر جامعه شناسی

نامه نگار
ویرجینیا اوانز
ترجمۀ یاسمن عنابستانی
نشر نون
۲۹۶ صفحه
۵۹۹۰۰۰ تومان
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می خواهند، خوانندگانشان را تحت تأثیر احساسات قرار دهند 
بعضی دیگــر می خواهند، جمله های زیبا بنویســند. اما من 

می خواهم خوانندگانم مدام از ایده هایم غافل گیر شوند«.

 فراتر از معماهای کلاسیک
یکی از مهم ترین رازهای موفقیت هیگاشینو، سبک روایی 
منحصربه فرد اوست. درحالی‌ که بسیاری از نویسندگان جنایی 
تلاش می کنند، هویت قاتل را تا پایان داستان پنهان نگه دارند، 
هیگاشینو گاهی از همان ابتدا شخصیت مجرم را معرفی می کند 
اما این به معنای از دســت رفتن جذابیت داستان نیست؛ بلکه 
هیجان اصلی در چگونگی کشف حقیقت و تقابل شخصیت ها 
 »x شــکل می گیرد. بــرای نمونه در رمان »فــداکاری مظنون
خواننده خیلی زود درمی یابد چه کسی مرتکب قتل شده است. 
اما معما این است که چگونه پلیس می تواند از میان سرنخ های 
پیچیــده و طراحی دقیق مظنون، به حقیقت برســد. این تغییر 
زاویۀ دید باعث می شود، مخاطب به جای دنبال کردن یک پازل 
ســاده، با یک بازی ذهنی عمیق تر مواجه شود. از سوی دیگر 
هیگاشینو تکنولوژی و عناصر مدرن را وارد معماهای خود کرده 
است. در داستان های او موبایل، اینترنت، DNA یا حتی مسائل 

پیچیدۀ علمی، نقشی کلیدی در حل پرونده ها دارند. این ترکیب 
میان معمای کلاسیک و فضای مدرن یکی از عوامل جذابیت 

آثار او برای مخاطبان امروز است.

 شخصیت پردازی خاکستری 
در بسیاری از رمان های جنایی کلاسیک، شخصیت ها 
یــا کاملًاً مثبت‌انــد یــا کاملًاً منفــی. امــا هیگاشــینو 
شخصیت هایی می آفریند که در مرز میان خیر و شر حرکت 
می کنند. آن هــا انگیزه هایی انســانی، دردهایی واقعی و 
تصمیم هایی پیچیده دارند. به عنوان مثال، شخصیت اصلی 
در »فداکاری مظنون x« فردی است باهوش و فداکار که 
برای محافظت از کسی که دوستش دارد، دست به کاری 
می‌زند که از نظر اخلاقی نادرست است. خواننده در پایان 
داستان با پرسشی دشوار مواجه می شود: آیا این شخصیت 
ســزاوار محکومیت مطلق اســت یا همدلــی؟ این ابهام 
اخلاقی یکی از دلایل اصلی تأثیرگذاری آثار هیگاشــینو 
است. او نشان می‌دهد، جنایت تنها محصول یک »روح 
پلید« نیست بلکه اغلب از دل شرایط اجتماعی، فشارهای 

روانی و روابط انسانی سر برمی آورد.

 پیوند با فرهنگ و جامعه ژاپن

هیگاشینو صرفاًً معما نمی نویسد، بلکه بستری اجتماعی برای 
داســتان هایش فراهم می کند. فضای توکیو، زندگی روزمره مردم، 
محله ها و ســنت های ژاپنی در آثار او به‌خوبی بازنمایی می شود. 
این زمینه فرهنگی باعث می شود، رمان ها علاوه بر جذابیت جنایی 
نوعی مستندسازی از جامعه ژاپن معاصر نیز باشند. برای نمونه در 
رمان Newcomer ماجرای جنایت در دل محله‌ای ســنتی روایت 
می شود که روابط انســانی و اعتماد اجتماعی در آن نقش مهمی 
دارد. هیگاشــینو با ظرافت، جامعه‌ای متراکــم اما صمیمی را به 
تصویر می کشد؛ جامعه‌ای که تضاد سنت و مدرنیته در آن به چشم 
می خورد. این بازنمایی دقیق فرهنگ، باعث شده آثار او هم برای 
خوانندگان ژاپنی جذابیت داشته باشند و هم برای مخاطبان جهانی 

که می خواهند، ژاپن واقعی را در دل یک داستان جنایی ببینند.

 تفاوت با نویسندگان غربی
گاتا کریستی یا دوروتی سی یرز  درحالی‌ که نویسندگانی مانند آ
بیشــتر بر »پازل معما« تمرکز دارند و نویســندگانی مثل یو نسبو 
بر هیجان و خشونت، هیگاشینو توانسته میان این دو جهان پلی 
بسازد. او از یک سو دقت و ظرافت نویسندگان کلاسیک را دارد 
و از سوی دیگر، با طرح مسائل انسانی و اخلاقی، عمق بیشتری 
به داستان می بخشــد. به همین دلیل است که برخی منتقدان، او 
گاتا کریســتی« و همزمان »آیینه جامعۀ ژاپن مدرن«  را »وارث آ
می نامنــد. راز موفقیت کیگو هیگاشــینو در ادبیات جنایی ژاپن 
را می توان در ســه کلمــه خلاصه کرد: »معما«، »انســانیت« و 
»جامعه«. او داستان هایی می نویسد که در ظاهر، معمایی پیچیده 
دارند اما در لایه های زیرین، بازتابی از روابط انســانی و مسائل 
اخلاقی‌اند. خواننده در آثار او تنها به‌دنبال پیدا کردن قاتل نیست 
بلکه با پرســش های عمیق تری روبه‌رو می شود: وفاداری تا کجا 
قابل توجیه اســت؟ آیا شــرایط اجتماعی می تواند، فردی عادی 
را به ســمت جنایت سوق دهد؟ حقیقت مهم تر است یا حفاظت 
از عزیزان؟ این پرسش هاســت که باعث می شود، آثار هیگاشینو 
حتی پس از پایان مطالعه در ذهن خواننده باقی بمانند. او نه تنها 
یکی از مهم ترین نویســندگان جنایی ژاپن است، بلکه به الگویی 
جهانی برای تلفیق سرگرمی و تفکر تبدیل شده است. »معجزات 
مغازۀ نامیــا«، »مرگ در توکیو«، »رژۀ خامــوش«، » فداکاری 
مظنون x«، »تازه‌وارد« و »خانه‌ای که در آن مرده بودم« از جمله 

رمان های کیگو هیگاشینو هستند که به فارسی ترجمه شده‌اند.

نپذیرفت و به بخش مهمان فرســتاد. این اقــدام، اعتراض 
شدید مرتضی شایســته و ســامان مقدم را در پی داشت.دو 
ســال بعد، در دوازدهمین دوره جشن خانه سینما )۱۳۸۷(، 
فیلم توانست نظر منتقدان و کارشناسان را جلب کرد. »صد 
سال به این سال ها« برنده تندیس زرین بهترین چهره پردازی 
)مهین نویدی( شد و در پنج بخش مهم دیگر، شامل بهترین 
بازیگر نقش اول زن )فاطمه معتمدآریا(، بهترین فیلم برداری 
)محمــود کلاری(، بهترین تدوین )محمدرضــا مویینی(، 
بهترین صداگذاری و میکس )علیرضــا علویان( و بهترین 
موســیقی متن )کارن همایون فر( کاندیــدای دریافت جایزه 
گردید. با روی کار آمدن علیرضا ســجادپور در اداره نظارت 
و ارزشیابی، فیلم ســرانجام در جشنواره بیست‌وهشتم فجر 
)۱۳۸۸( نمایش محدودی برای خبرنگاران و اهالی رسانه در 
سالن رســانه ها پیدا کرد. اما این تک نمایش به جای گشودن 
گره، قفل جدیدی بر سرنوشت اثر زد. موج اتهامات از سوی 
برخی جریان ها آغاز شــد و فیلم به اثــری »ضد انقلاب« یا 

»زیر سوال برنده دستاوردهای نظام« متهم شد.

ممیزی، سانسور و قول های عمل  نشده
چرخه اکران و توقیف »صد سال به این سال ها« شبیه به 
یک کمدی‌درام دردناک در مدیریت فرهنگی کشور شد. در 
پاییز ۱۳۸۹ حتی قرارداد اکران عمومی فیلم در گروه سینمایی 
آزادی و آفریقا ثبت شــد، اما تنها یــک هفته پیش از اکران، 
همه چیز لغو شــد. جواد شــمقدری، رئیس وقت ســازمان 
ســینمایی، در اظهار نظری عجیب و متناقض مدعی شــد: 
»فیلم در مجموع برای نظام ارزشی ندارد که بخواهیم توقیفش 
کنیم. ما نگران اين نيستيم مردم »صد سال به اين سال ها« را 

كه به نوعي فرآيند انقلاب را نقد ميكند، ببينند«.
با این حال، سازمان ســینمایی وقت، شمشیر سانسور را 
تیزتر کرد. مرتضی شایســته، بعدها افشا کرد که اثر بیش از 
۸ بار دســتخوش اصلاحیه شد و زمان آن از ‌۱۲۰ دقیقه به ‌۸۰ 
دقیقه کاهش یافت. تلاشی از ســوی مسئولان برای تبدیل 
یک اثر بلند به یک فیلم کوتاه، بدون آنکه حتی پس از قیچی 
خوردن ‌۴۰ دقیقه از فیلم، پروانه نمایش آن لغو نشود یا اجازه 
اکران پیــدا کند. در دی ماه ۱۳۹۲ ســینماتک جامعه صنفی 
تهیه کنندگان، نشستی اختصاصی برای نمایش این فیلم برگزار 
کرد. جواد طوسی، منتقد قدیمی سینما، در آن نشست تأکید 
کرد: »فیلم دچار سوءتفاهم شــده است. سامان مقدم اسیر 
نوستالژی نمی شود و با نگاهی منطقی از مقاطع تاریخی عبور 

می کند. ارزیابی برخی رسانه ها غلط بوده است«.
در همان نشســت، مرتضی شایســته با خستگی از کپی 
کشــیدن های متعدد برای مسئولان گفت و اعلام کرد بودجه 
‌۵۲۰میلیون تومانی ساخته‌شــدن فیلم در سال ۱۳۸۶ )که در 
زمان خود رقــم هنگفتی بود(، در صورت بازتولید در دهه 90 
به بیش از سه میلیارد تومان می‌رسید.طی سال های توقیف، 
اهالی سینما بارها تلاش کردند این صخره یخ‌زده را ذوب کنند. 
تیرماه ۱۳۹۶ در جشن کانون کارگردانان، سامان مقدم خطاب 
به وزیر وقت ارشاد گفت: »۱۱ سال است فیلمم توقیف است 
اما متأسفانه حتی در لیست فیلم های توقیفی که مدیران اعلام 
می کنند هم نیست. شــاید چون آنقدر مورد هجوم اتهام های 
ضد‌انقلاب و وطن فروش قرار گرفتم که سکوت کردم، اما این 

سکوت به معنی انصراف نیست«.موج بعدی در آبان ۱۳۹۸ 
و همزمان با رفع توقیف فیلم »خانه پدری« ساخته کیانوش 
عیاری شــکل گرفت. پرویز پرســتویی در نامه‌ای سرگشاده 
خطاب به حســین انتظامی، رئیس وقت سازمان سینمایی، 
نوشــت: »فیلم نمودار یک زن معتقــد و پایبند ایرانی یا بهتر 
بگویم )مادر شــهید( است که دوران سختی را سپری کرده و 
اســتوار ایستاده اســت. این فیلم هم دنیا را دارد و هم آخرت 
را... دو ساعت از وقت گرانبهایتان را صرف دیدن آن کنید«. 
سامان مقدم نیز در پاســخی پراحساس به پرستویی نوشت: 
»پرویز جان، تردید نکن دوستانی که صد سال به این سال ها 
را توقیف کرده‌اند، هنگام تماشای فیلم سخت گریسته‌اند«. 
فاطمه معتمدآریا نیز با اشاره به گذر زمان یادآور شد: »سیزده 
ســال یعنی تغییر یک نسل... امروز زمان قضاوت درست و 

جبران بی مهری است«.

اکران در پرده شیشه‌ای
با آغاز دهه ۱۴۰۰ و اوج‌گیری پلتفرم های نمایش خانگی، 
بحث اکران آنلاین »صد سال به این سال ها« بارها مطرح شد 
اما هر بار به درهای بسته خورد. تا اینکه سرانجام در مردادماه 

۱۴۰۵ طلسم ۱۹ ساله شکست.
فیلم نت، پلتفرمی که پیش تر مجموعه موفق »افعی تهران« 
را بــه کارگردانی ســامان مقدم عرضه کرده بود، مســئولیت 
پخــش اختصاصی این اثر مغضوب را برعهده گرفت. عرضه 
فیلم با زیرنویس اختصاصی برای ناشــنوایان، ادای دینی بود 
به مخاطبانی که دو دهه برای دیدن یکی از پربازیگرترین آثار 
سینمای ایران انتظار کشــیدند؛ تیمی از مجموعه‌ ستارگانی 
شامل فاطمه معتمدآریا، پرویز پرستویی، رضا کیانیان، علی 
شادمان، نگار جواهریان، علی قربان‌زاده، امیرحسین آرمان، 

بهاره افشاری و...
نمایش »صد سال به این سال ها« روی بسترهای آنلاین 
شــاید مرهمی بر خســارت های مالی و روحی سازندگان آن 
باشــد، اما بار دیگر این پرســش بنیادین را در برابر مدیریت 
فرهنگی کشــور قرار می‌دهد: فیلمی که پس از ‌۱۹سال بدون 
ایجاد هیچ گونه بحران اجتماعــی به نمایش درآمد، چرا باید 
یک نســل از مخاطبان خود را محروم می کرد و سرمایه های 
مادی و معنوی ســینمای ایــران را در بایگانی های تاریک به 

نابودی می کشاند؟

فرانکو بــارزی، کاپیتــان ابدی و 
اسطوره شــماره 6 میلان، یکی از 
بزرگ تریــن مدافعان تاریخ فوتبال 
و نماد وفــاداری در آث میلان، در 
۶۶ ســالگی از دنیا رفت؛ اما میراث او چیزی فراتر از جام ها و رکوردهاست. او بازیکنی 
بــود که تعریف تازه‌ای از نقش مدافع میانــی ارائه کرد؛ مردی که نه فقط با قدرت بدنی، 
بلکه با‌ هوش، پیش بینی و درک عمیق از بازی، مسیر مسابقه را تغییر می‌داد. بارزی در 
‌۲۰ فصل حضورش در پیراهن میلان، 6 قهرمانی ســری‌آ، سه جام باشگاه های اروپا و 
چندین افتخار دیگر را به‌دست آورد. او همچنین با تیم ملی ایتالیا در جام جهانی ۱۹۸۲ 
قهرمان جهان شد؛ هرچند سهم اصلی او در آن تورنمنت، سال ها بعد و در جام جهانی 
۱۹۹۴ به نمایــش درآمد؛ جایی کــه با وجود مصدومیت شــدید، در فینال مقابل برزیل 
بــازی کرد و یکی از بهترین نمایش های دوران فوتبالش را ارائه داد.اما داســتان بارزی 
از زمین های بزرگ آغاز نشــد؛ از مزرعه‌ای کوچک در نزدیکی برشــا شروع شد. او در 
خانواده‌ای روستایی بزرگ شد؛ جایی که زندگی سخت و ساده بود. فرانکو و برادرانش در 
حیاط مزرعه با پای برهنه فوتبال بازی می کردند تا تنها کفش هایشان خراب نشود. توپ 

برای آنها وسیله‌ای ارزشمند بود و بارزی حتی 
برای نگه داشــتن همان توپ قدیمی، از پوست 
خشک شده خوک اســتفاده می کرد تا عمرش 
بیشــتر شــود. در خانه آنهــا تلویزیونی وجود 
نداشــت و فوتبال را از رادیو دنبــال می کردند. 
همان گزارش های رادیویی از درخشش میلان و 
اینتر در اروپا، رویای پسر جوانی را ساخت که 

بعدها خودش به یکی از مهم ترین چهره های تاریخ میلان تبدیل شد.
مسیر رســیدن بارزی به فوتبال حرفه‌ای هم آســان نبود. حتی در ابتدا اینترمیلان، 
تیمی که برادر بزرگ ترش بپه در آن بازی می کرد، او را از نظر فیزیکی مناســب ندانست. 
میلان هم در نخســتین تســت او تردید داشــت، اما حمایت مربیان محلی باعث شد 
باشــگاه سرانجام به او فرصت بدهد. تصمیمی که بعدها مشخص شد یکی از مهم ترین 
انتخاب‌های تاریخ روسونری بوده است. بارزی در ‌۱۷ سالگی نخستین بازی خود را برای 
میلان انجام داد و خیلی‌زود جایگاهش را در ترکیب اصلی پیدا کرد. اما دوران حضور او 
در میلان تنها جشن قهرمانی نبود. او سخت ترین روزهای باشگاه را هم تجربه کرد؛ از 
سقوط به دسته دوم پس از رسوایی شرط بندی »توتونرو« تا بحران های ورزشی و مالی. 
با این حال، او هرگز باشگاه را ترک نکرد. برای بارزی، میلان فقط یک تیم فوتبال نبود؛ 
خانواده‌ای بود که در سال های دشوار کودکی و پس از، از دست دادن والدینش، به او پناه 
داده بود. همین ارتباط عاطفی بود که باعث شــد پیشنهادهای دیگر را رد کند و بماند تا 
میلان را از روزهای تاریک به دوران طلایی برســاند. در دهه های ۸۰ و ۹۰ بارزی ستون 
اصلی تیمی شد که بسیاری آن را یکی از بهترین تیم های تاریخ فوتبال می‌دانند. زیر نظر 
آریگو ســاکی، سیستم دفاعی میلان انقلابی در فوتبال ایجاد کرد. بارزی در این سیستم 
فقط یک مدافع نبود؛ او رهبر خط دفاع، آغازکننده حملات و مغز متفکر تیم بود. ورنر 
هرتســوک، کارگردان مشهور آلمانی، سال ها بعد درباره او گفت: »هرگز بازیکنی وجود 
نداشــته که فضا را به این خوبی درک کند. او بازی را بهتر از هر بازیکنی از هر کشوری 
و هر دوره‌ای می‌دید«. این توصیف شــاید بهترین شرح برای سبک بازی بارزی باشد. 
هرتسوک در سینما به‌دنبال کشف چشم‌اندازهای ناشناخته بود و بارزی در فوتبال همین 
کار را با زمین مسابقه انجام می‌داد؛ او پیش از دیگران می‌دید که چه اتفاقی قرار است رخ 
دهد. اوج تراژیک و در عین‌حال باشکوه دوران ملی او در جام جهانی ۱۹۹۴ رقم خورد. 
پس از مصدومیت زانو، بســیاری تصور می کردند تورنمنت برای او تمام شده است، اما 
تنها ۲۴ روز بعد، در فینال برابر برزیل به میدان رفت. او در آن مسابقه رهبری مثال‌زدنی 
داشــت، اما سرنوشت در ضربات پنالتی تلخ بود. بارزی که نخستین پنالتی ایتالیا را زد، 
توپ را به بیرون فرســتاد و بعد از شکست تیمش مقابل میلیون ها بیننده اشک ریخت. 
آن اشک شاید انســانی ترین تصویر از مردی بود که تمام دوران فوتبالش را با صلابت و 
کنترل سپری کرده بود. کودکی که زمانی گریه را نشانه ضعف می‌دانست، در پایان مسیر 
اجازه داد احساســاتش دیده شود. بارزی در ســال ۱۹۹۷ از فوتبال خداحافظی کرد و 
میلان شــماره ۶ او را برای همیشــه بایگانی کرد. او هرگز توپ طلا را نبرد اما بسیاری 
معتقدند اگر قرار بود جایزه‌ای برای کامل ترین مدافع تاریخ فوتبال اهدا شود، نام فرانکو 

بارزی نخستین گزینه بود.
او فقط یک کاپیتان نبود؛ او نماد یک دوره، یک سبک فوتبال و نسلی بود که نشان 
داد دفاع کردن هم می تواند هنر باشــد. شاید همان طور که گفته شده، زندگی او شایسته 
ساختن یک فیلم سینمایی باشد؛ فیلمی که شاید بهترین کارگردانش همان کسی باشد 

که سال ها پیش فوتبال او را فهمید: ورنر هرتسوک.
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بورس تهران در هفته منتهی به چهارشنبه هفتم مرداد ۱۴۰۵ 
یکی از بهتریــن عملکردهای خود در هفته های اخیر را به ثبت 
رساند. هرچند معاملات در آخرین روز هفته با افزایش احتیاط 
سرمایه گذاران و عقب نشینی شاخص کل همراه شد اما برآیند 
معاملات نشان می‌دهد که بازار سهام همچنان در مسیر بهبود 
حرکت می کند. رشــد قابل توجه شــاخص ها، ورود خالص 
نقدینگی حقیقی و عملکرد بهتر نمادهای کوچک و متوسط، 

مهم ترین ویژگی های این هفته بودند.
در پایــان معاملات، شــاخص کل بــورس از 4 میلیون و 
‌۸۸۴ هزار واحد به 5 میلیون و ۷۵ هزار واحد رســید و با رشد 
‌۱۹۱ هزار واحدی، بازدهی حــدود ‌۳.۹ درصدی را ثبت کرد. 
شاخص هم‌وزن نیز با افزایش ‌۷۶ هزار واحدی از یک میلیون 
و ‌۳۵۶ هــزار واحد به یک میلیون و ‌۴۳۲ هزار واحد رســید و 
بازدهی ‌۵.۶ درصدی را تجربه کرد. رشــد بیشــتر شــاخص 
هم‌وزن نسبت به شــاخص کل نشان می‌دهد که تقاضا تنها به 
چند نماد بزرگ محدود نبوده و بخش قابل توجهی از سرمایه ها 
به سمت شرکت های کوچک و متوسط حرکت کرده است. از 
منظر جریان نقدینگی نیز هفته مثبتی برای بورس رقم خورد. 
سرمایه گذاران حقیقی در مجموع بیش از 5 هزار و ‌۵۶۰ میلیارد 
تومان نقدینگی وارد بازار کردند؛ موضوعی که در مقایســه با 
هفته های گذشته از افزایش اعتماد فعالان بازار حکایت دارد. 
بخش عمده این ورود سرمایه در روز یک شنبه رخ داد؛ روزی 
که کاهش تنش های سیاسی، بازگشایی موفق برخی نمادهای 
متوقف و افزایش خوش بینــی معامله گران، موجی از تقاضا را 
وارد بازار کرد. در نتیجه شــاخص کل بیش از ‌۱۰۷ هزار واحد 
افزایش یافت و اکثریت نمادها در محدوده مثبت معامله شدند. 
در مقابل، چهارشــنبه محتاط تریــن روز معاملاتی هفته بود. 
افزایش ابهامات سیاسی موجب شد، بخشی از سرمایه گذاران 
به شناسایی سود روی آورند و شاخص کل نزدیک به ‌۳۴ هزار 
واحد کاهش یابد. همزمان بیش از دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان 
پول حقیقی از بازار خارج شد. با این  حال بهبود شرایط در نیمه 
دوم معاملات و رشد شاخص هم‌وزن نشان داد که فشار فروش 
عمدتاًً بر نمادهای بزرگ و شاخص ساز متمرکز بوده و تقاضا در 

بخش قابل توجهی از بازار همچنان حفظ شده است.

هفته خوب
آیا بازار سهام در مسیر بهبود گام برمی‌دارد؟

در یک روز گرم تابســتان، برق کارخانه‌ای در حاشــیه شهر 
قطع می شود. کوره ها خاموش می شوند، نوارهای تولید از حرکت 
می‌ایستند و کامیون هایی که برای بارگیری آمده‌اند، دست خالی 
بازمی گردند. شــاید فکر کنید، اتفاق خاصی نیفتاده و تنها یک 
کارخانه چند ســاعت تعطیل شــده اما ماجرا به همین  جا ختم 
نمی شود. چند روز بعد، قطعه ســازی که منتظر مواد اولیه بوده، 
تولیدش را کاهش می‌دهد. خودروســاز بــا کمبود قطعه روبه‌رو 
می شــود. پروژه‌ای عمرانی بــه دلیل نرســیدن مصالح متوقف 
می شــود و راننــده‌ای که هر روز، بــار این کارخانــه را جابه جا 
می کرد، بخشــی از درآمدش را از دست می‌دهد. هیچ یک از این 
افــراد، برق آن کارخانه را قطع نکرده‌انــد اما همگی هزینه آن را 
می پردازنــد. این همان ویژگی اقتصاد مدرن اســت که برخلاف 
ظاهرش، مجموعه‌ای از بنگاه های مستقل نیست بلکه شبکه‌ای 
از وابستگی های پیچیده اســت که در آن آسیب دیدن یک حلقه 
می تواند به سرعت به سایر حلقه ها سرایت کند. به گونه‌ای که حتی 
این اتفاق می تواند به کشورهای دیگر و قاره های دیگر هم سرایت 
کند. در علوم طبیعی این نوع سرایت با مفهومی شناخته می شود 
که آن را »اثر پروانه‌ای« می نامند. براساس این ایده، بال زدن یک 
پروانه در نقطه‌ای از جهان، در شرایط خاص، می تواند زنجیره‌ای 
از تغییــرات ایجاد کند که در نهایت به وقــوع توفانی در نقطه‌ای 
دیگر بینجامد. البته مقصود این نظریه، هرگز آن نیســت که یک 
پروانه به تنهایی توفان می آفریند بلکه تأکید می کند در سامانه های 
پیچیــده، رخدادهای کوچــک می توانند از طریق شــبکه‌ای از 
ارتباطات و وابستگی ها، پیامدهایی بسیار بزرگ و پیش بینی  نشده 
ایجاد کنند. اقتصاد نیز دقیقاًً چنین ساختاری دارد. همان گونه که 
گرفتاری یک انسان تنها به خودش محدود نمی شود و خانواده، 
دوســتان و اطرافیان او را نیز درگیر می کند، بنگاه های اقتصادی 
نیز در شبکه‌ای از روابط متقابل زندگی می کنند. هیچ کارخانه‌ای 
به تنهایی تولید نمی کند، هیچ شــرکتی تنها یک مشــتری یا یک 
تأمین کننده نــدارد و هیچ صنعتی را نمی توان جدا از صنایع دیگر 

تحلیل کرد. هر بنگاه هم به صدها بنگاه دیگر وابسته است و هم 
صدها بنگاه دیگر به آن وابسته‌اند.

واسیلی لئونتیف، اقتصاددان روس تبار آمریکایی و برنده جایزه 
نوبل اقتصاد، نزدیک به یک قرن پیش همین واقعیت را در قالب 
مدل داده-ستانده صورت بندی کرد. او نشان داد که اقتصاد را باید 
مانند یک شبکه دید نه مجموعه‌ای از واحدهای مستقل. در این 
شبکه، محصول هر صنعت، ماده اولیه یا خدمت مورد نیاز صنعت 
دیگری است و هر اختلال در یک نقطه، دیر یا زود از مسیر همین 
ارتباط ها به نقاط دیگر منتقل می شــود. اگر اثر پروانه‌ای به زبان 
علوم طبیعی از حساسیت ســامانه های پیچیده سخن می گوید، 
مدل داده-ستانده لئونتیف، نسخه اقتصادی همان ایده است. با 
این تفاوت که این  بار مســیر انتقال شوک ها نه براساس حدس و 

شهود بلکه با اعداد و روابط، قابل اندازه گیری ترسیم می شود. 
برای درک بهتر این موضوع کافی اســت، زنجیره تولید فولاد 
را تصــور کنیم. اگر به دلیل کمبود برق یا گاز، تولید فولاد کاهش 
یابد، مســئله تنها به کاهش تولید شمش یا ورق فولادی محدود 
نمی شود. کارخانه های قطعه ســازی با کمبود مواد اولیه روبه‌رو 
می شــوند، خودروســازان ناچار به کاهش تولید خواهند شــد، 
شــرکت های حمل‌ونقل بار کمتری جابه جا می‌کنند، پروژه های 
ســاختمانی با تأخیــر مواجه می شــوند، فروشــندگان مصالح 
ساختمانی مشتریان خود را از دست می‌دهند و در نهایت درآمد 
هــزاران خانوار کاهش پیدا می کنــد. همان گونه که بال زدن یک 
پروانه می تواند آغازگر زنجیره‌ای از رخدادها باشد، خاموش شدن 
یک کارخانه نیز می تواند، موجی از اختلال را در سراسر اقتصاد به 
جریان بیندازد. تفاوت در اینجاست که لئونتیف نشان می‌دهد این 
موج از کدام مسیرها عبور می کند، کدام صنایع را بیشتر تحت تأثیر 

قرار می‌دهد و شدت این اثر در هر بخش چقدر است.
به همین دلیل، اقتصاددانان امروز هنگام تحلیل بحران هایی 
مانند کمبود برق، ناتــرازی گاز، اختلال در حمل‌ونقل، تحریم 
واردات قطعات یا توقف تولید خودرو، تنها به خسارت مستقیم 
همان صنعت نگاه نمی کنند. آنها می‌دانند که ارزش واقعی یک 
کارخانه تنها در محصولی که تولید می کند، خلاصه نمی شود بلکه 
در جایگاهی اســت که در شبکه تولید کشور دارد. ممکن است 
توقف یک کارخانه کوچک، اثر چندانی بر اقتصاد نداشته باشد 

اما توقف یک صنعت کلیدی مانند فولاد، پتروشیمی، خودرو یا 
سیمان، ده ها صنعت دیگر را نیز با مشکل مواجه کند. در چنین 
شــرایطی، خسارت واقعی بســیار بزرگ تر از ارزش محصولی 
اســت که تولید نشده است زیرا باید زیان ناشی از کاهش تولید 
در صنایع پایین‌دســتی، افت اشتغال، کاهش درآمد خانوارها و 
حتی کاهش صادرات را نیز به آن افزود. البته میان اثر پروانه‌ای 
و مدل لئونتیف تفاوت مهمی وجود دارد. اثر پروانه‌ای بیشــتر 
یک مفهوم نظری درباره رفتار سامانه های پیچیده است و بر این 
نکته تأکید دارد که تغییرات کوچک می توانند، پیامدهای بزرگی 
ایجاد کنند اما مسیر دقیق این تغییرات را مشخص نمی کند. در 
مقابل، مدل داده-ستانده لئونتیف ابزاری تحلیلی و کمی است 
که نشان می‌دهد هر صنعت تا چه‌ اندازه به صنایع دیگر وابسته 
است، شــوک های اقتصادی از چه کانال هایی منتقل می شوند 
و کدام بخش ها بیشترین آســیب را خواهند دید. به بیان دیگر 
اگر اثر پروانه‌ای به ما هشــدار می‌دهد که یک اختلال کوچک 
را نباید دســت کم گرفت مدل لئونتیف توضیح می‌دهد چرا نباید 
آن را دست کم گرفت و هزینه واقعی آن دقیقاًً چگونه در سراسر 

اقتصاد توزیع می شود.
امــروز و در شــرایطی که اقتصــاد ایران با ناتــرازی انرژی، 
محدودیت هــای تجــاری، تحریــم، اختلال در زنجیــره تأمین 
و مشــکلات حمل‌ونقل روبه‌روســت، اهمیت ایــن نگاه بیش 
از گذشــته آشکار شــده اســت. تصمیمی مانند قطع برق یک 
صنعت، ســهمیه بندی گاز یا محدود شــدن واردات یک قطعه، 
تنهــا بر همان بنگاه اثر نمی گذارد. این تصمیم ها مانند موج هایی 
هســتند که از یک نقطه آغاز می شــوند و به  تدریج به سراســر 
شبکه تولید گسترش می یابند. گاهی یک قطعه کوچک که وارد 
کشور نمی شــود، خط تولید کارخانه‌ای بزرگ را متوقف می کند 
و تعطیلــی همان کارخانــه، صدها تأمین کننده و هزاران شــغل 
را تحت تأثیــر قرار می‌دهد. در چنیــن اقتصادی هیچ بنگاهی را 
نمی توان جزیره‌ای مستقل دانست. شاید مهم ترین درس لئونتیف 
همین باشد؛ اینکه اقتصاد، شبکه‌ای از روابط انسانی و اقتصادی 
است. همان طور که در زندگی اجتماعی، رنج یک انسان می تواند 
به اطرافیانش منتقل شــود، در اقتصاد نیــز گرفتاری یک بنگاه 
به نــدرت در همان بنگاه باقی می ماند. هر کارخانه، هر شــرکت 
حمل‌ونقل، هر معدن، هر پالایشگاه و هر واحد تولیدی، گره‌ای 
از شــبکه‌ای بزرگ تر اســت. اگر یکی از این گره ها از کار بیفتد، 
اختلال ایجادشــده مانند حلقه هایی که پس از افتادن سنگی در 
آب شکل می گیرند به تدریج به سایر بخش های اقتصاد می‌رسد. 
در دنیای به هم  پیوسته امروز، گاهی خاموش شدن یک کارخانه 
آغاز زنجیره‌ای از خاموشی هاســت که می تواند، بخش بزرگی از 
اقتصاد را درگیر کند. این همان تصویری است که لئونتیف دهه ها 
پیش ترســیم کرد که امــروز بیش از هر زمــان دیگری، واقعیت 

اقتصادهای مدرن را توضیح می‌دهد.

تولید  دومینوی 
تعطیلی یک کارخانه، چگونه ده ها کارخانه دیگر را گرفتار می کند؟ نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی
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گروه اجتماعی: ساعت دیواری، روی عدد ۳:۳۶ بامداد متوقف 
مانده اســت؛ عقربه هایی که به گفته خبرنگار حاضر در محل، 
زمان فرو ریختن خانه‌ای در محله چاه تنگوی قشــم را نشــان 
می‌دهد. خانه‌ای که تا چند ســاعت پیــش، محل زندگی یک 
خانواده پنج  نفره بود و اکنون به تلی از آوار تبدیل شــده اســت؛ 
آواری کــه از زیر آن پیکر پدر، مادر و یکــی از فرزندان خانواده 
بیرون کشیده شد و دو کودک دیگر نیز با جراحات به بیمارستان 
منتقل شدند. حمله بامداد پنج شــنبه، هشتم مرداد، پس از سه 
شــب وقفه در درگیری ها رخ داد؛ زمانی  کــه مقام های ایرانی از 
توافق برای توقف حملات با میانجیگری برخی کشــورها سخن 
گفته بودند. اما بامداد پنج شــنبه، حملات بار دیگر از سر گرفته 
شد و بنا بر اعلام مقام های ایران استان های هرمزگان، خوزستان، 
بوشــهر، فارس و زنجان هدف حملات قرار گرفتند. بیشترین 
توجه اما به جزیره قشــم معطوف شــد؛ جایی  کــه یک واحد 
مســکونی در محله چاه تنگو هدف اصابــت قرار گرفت. احمد 
نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان 
اعلام کــرد این خانه محل زندگی یک خانــواده پنج ‌نفره بوده و 
عملیات امداد و آواربرداری بلافاصله پس از حمله آغاز شــده 
اســت. در نخستین ســاعات، دو کودک از زیر آوار زنده خارج 
شدند و امدادگران جست‌وجو برای یافتن سه عضو دیگر خانواده 

را ادامه دادند.
ساعاتی بعد با پایان عملیات آواربرداری، مقام های استانی 
اعلام کردنــد پدر، مادر و یک کودک این خانواده جان باخته‌اند 
و دو فرزنــد دیگر برای ادامــه درمان به مراکــز درمانی منتقل 
شــده‌اند. دانشــگاه علوم پزشــکی هرمزگان نیز در اطلاعیه‌ای 
از پایــدار بودن وضعیت عمومی دو کــودک مجروح خبر داد و 
اعلام کرد همه ظرفیت های درمانی برای رسیدگی به مصدومان 
به کار گرفته شــده اســت. تصاویر و گزارش‌های منتشرشده از 
محل حادثه، تصویری متفــاوت از محل اصابت ارائه می کنند. 
خبرنگار صداوسیما که از مقابل خانه ویران شده گزارش می‌داد 
با اشاره به ساعت متوقف  شده روی دیوار گفت این خانه متعلق 
به یک راننده تاکســی بوده و در محله‌ای کاملًاً مســکونی قرار 
داشته است؛ محله‌ای که ســاکنان آن عمدتاًً از طریق صیادی، 
کارگری، پاکبانی و مشاغل ساختمانی امرار معاش می کنند. به 
گفته او، خانواده شــب قبل زیر همین سقف شام خورده بودند 
و چند ســاعت بعد، برخی از آنان زیر آوار جان باختند. در پی 
این حمله، ســازمان منطقه آزاد قشم از اســکان اضطراری ۲۰ 
خانوار آســیب‌دیده در هتل آپارتمان های جزیره خبر داد و اعلام 
کرد، ارزیابی خســارت ها و تأمین نیازهای اولیه ســاکنان ادامه 
دارد. استاندار هرمزگان نیز با حضور در محل حادثه، هدف قرار 
گرفتن مناطق مســکونی را مغایر بــا موازین بین‌المللی توصیف 
کرد و وعده داد، روند جبران خســارت ها و اسکان خانواده‌های 
آســیب‌دیده با فوریت انجام شــود. حمله به قشــم تنها بخش 
درگیری های بامداد پنج شــنبه نبود. همزمان مقام های ایرانی از 
حملات به مناطقی در خوزستان، بوشــهر، فارس و زنجان نیز 
خبر دادند؛ حملاتی که بنا بر گزارش ها در زنجان به کشته شدن 

سه عضو سپاه پاسداران انجامید.

مرگ ساعت 
قشم پس از ۳:۳۶؛

حمله به یک خانه و دور تازه درگیری ها

جنگ

»این انبار باید منتقل شود«؛ این جمله را می توان در آرشیو 
بیش از یک دهه مدیریت شهری تهران پیدا کرد؛ از شورای سوم 
و چهارم گرفته تا شــورای پنجم و ششم. هر بار حادثه‌ای رخ 
داده، این مطالبه دوباره زنده شده است؛ یک‌ بار پس از انفجار 
بندر بیروت، یک بار بعد از واژگونی تانکر ســوخت در شهران 
و ایــن بار پس از حمله به انبارهای نفت در جریان جنگ. اما 
اگر در گذشــته نگرانی اصلی زلزله، آتش سوزی یا عبور روزانه 
صدها تانکر سوخت از میان محله های مسکونی بود، حملات 
سال گذشته، معادله را تغییر داد. این  بار دیگر بحث فقط ایمنی 
شهری نیست؛ بلکه آســیب پذیری زیرساخت های حیاتی در 
زمان جنگ نیز به آن اضافه شده است. همین تغییر باعث شده 
موضوع انتقال انبار نفت شهران پس از سال ها دوباره موضوع 

انتقال آن این بار به صورت جدی تر مطرح 
شده است.

جنگ، یک مطالبه قدیمی را دوباره 
زنده کرد

پــس از حمله بــه انبارهــای نفت 
تهران، دود غلیظی که ساعت ها بر فراز 
بخش هایی از پایتخت دیده می شــد، بار 
دیگــر نگاه ها را به ســمت مجموعه‌ای 
برد کــه سال هاســت در شــمال غرب 
تهران قــرار دارد؛ مجموعه‌ای که هنگام 
ســاخت، خارج از محدوده شهر بود اما 
امروز در میان محله های مســکونی قرار 
گرفته اســت. علیرضا زاکانی، شهردار 
تهران، می گوید ادامه فعالیت این انبارها 

»به صلاح شــهر نیست«. او توضیح می‌دهد که توسعه تهران 
باعث شده، تأسیساتی که روزگاری بیرون از شهر بودند، امروز 
در دل بافت مســکونی قرار بگیرند و همین مســئله ضرورت 
تصمیم گیــری تازه را دوچندان کرده اســت. به گفته او، بعد از 
جنگ، ظرفیت مخازن کاهش یافته تا خطرات احتمالی کمتر 
شود اما این راه حل دائمی نیست. هدف نهایی، به گفته زاکانی، 
»بسته شــدن پرونده انبارهای نفت« و انتقال آنها به خارج از 
محدوده شــهری اســت؛ موضوعی که به گفته او با همکاری 

وزارت نفت در حال پیگیری است.

انباری که شهر به آن رسید
شهران تنها محله‌ای نیســت که در طول چند دهه گذشته 
تغییر کرده؛ تهران نیز دیگر همان شــهری نیست که انبار نفت 
در آن ساخته شد. محمد آقامیری، عضو شورای شهر تهران، 
می گوید هنگام احــداث این مجموعه، اطــراف آن خبری از 

ســاختمان های مسکونی نبود اما توسعه شــهر طی دو تا سه 
دهه گذشته باعث شد، خانه ها تا نزدیکی مخازن پیش بروند. 
به گفته او حتی پیش از آغاز جنگ نیز شــورای شهر بارها به 
وزارت نفــت درباره ضرورت انتقال ایــن مجموعه تذکر داده 
بود زیــرا این محدوده در طرح جامع و طــرح تفصیلی تهران 
عملًاً به یک بافت کاملًاً مســکونی تبدیل شده است. او حالا 
از موضوع دیگری هم ســخن می گوید؛ اینکه ۸۰ تا ‌۹۰ درصد 
مخازن و تأسیسات انبار نفت شهران در جنگ آسیب دیده‌اند 
و بازسازی دوباره آنها در همین محل از نگاه مدیریت شهری، 
تصمیم درستی نیست. پیشنهاد شورای شهر این است که پس 
از انتقال کامل مجموعه، ایــن اراضی به فضاهای خدماتی و 

عمومی اختصاص پیدا کند.

»اگر مخازن پر بودند«
جنگ فقط به ساختمان ها آسیب نزد؛ محاسبات مدیران 
شهری را هم تغییر داد. ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، 

می گوید، یکی از دلایلی که دامنه خسارت‌ها گسترده تر نشد 
این بود که هنگام حمله، مخازن تنها حدود ‌۲۰ درصد ظرفیت 
داشتند. او هشدار می‌دهد اگر این مخازن با ظرفیت کامل از 
فرآورده های نفتی پر بودند، ابعاد حادثه می توانست به مراتب 
ســنگین تر باشــد. به اعتقاد او، حتی اگر وزارت نفت فعلًاً 
امکان انتقــال این مجموعه را ندارد، دســت کم باید تدبیری 
اندیشــیده شود که در شــرایط بحرانی این مخازن با ظرفیت 
کامل مورد استفاده قرار نگیرند و بازسازی آنها در محل فعلی 

نیز انجام نشود.

هشدارهایی که سال ها تکرار شدند
بحث انتقال انبار نفت شــهران بســیار قدیمی تر از جنگ 
اخیر است. تابستان 1402 واژگون شدن یک تانکر حامل ۳۲ 
هــزار لیتر گازوئیل در محدوده شــهران، بار دیگر نگرانی ها را 
افزایش داد. همان زمان ناصر امانی در صحن شــورای شــهر 

از تانکرهای حمل سوخت با عنوان »بمب های متحرک« یاد 
کرد و هشــدار داد اگر آن تانکر به  جای گازوئیل، حامل بنزین 
بود، ابعاد حادثه می توانست به مراتب گسترده تر باشد. او گفته 
بود، روزانه صدها تانکر ســوخت از میان محله های مسکونی 
عبــور می کنند و برخی رانندگان به دلیل کوتاه تر بودن مســیر، 
مسیرهای تعیین شــده را نادیده می گیرند. از نگاه او حتی اگر 
انتقال انبار زمانبر باشد، برنامه‌ریزی برای آن باید سال ها پیش 

آغاز می شد.
حتی پیش تر، پس از انفجار بنــدر بیروت، برخی اعضای 
شورای شهر هشــدار داده بودند که قرار گرفتن مخازن بزرگ 
سوخت در مجاورت مناطق مسکونی می تواند در صورت وقوع 
حادثه، پیامدهای ســنگینی برای تهران داشته باشد؛ هرچند 
در همان زمان، مســئولان مدیریت بحران تأکید می کردند این 
مجموعه از نظر استانداردهای ایمنی، خطری فوری برای شهر 

محسوب نمی شود.

این‌ بار اجماع بیشتری وجود دارد؟
شــاید تفاوت امروز با سال های قبل 
در همسو شــدن مواضع مدیران شهری 
باشــد. علیرضا زاکانی از بســته شدن 
پرونده انبارهای نفت ســخن می گوید. 
محمد آقامیری بازســازی آنها در محل 
فعلی را منطقی نمی‌داند. ناصر امانی بر 
انتقال فوری یا دست کم کاهش ظرفیت 
مخازن تأکید می کنــد و مهدی چمران 
نیــز می گوید، شــورای شــهر از دوره 
ســوم تاکنون پیگیر این موضــوع بوده و 
تجربه جنگ نشان داد که ادامه فعالیت 
چنین مجموعــه‌ای در مجاورت مناطق 
مسکونی از نظر ایمنی و زیست محیطی 
قابل دفاع نیست. با این‌ حال انتقال یک 
انبار بزرگ نفتی، تصمیمی نیست که تنها در ساختمان بهشت 
یا شــورای شهر گرفته شود. این پروژه نیازمند هماهنگی میان 
وزارت نفت، شــهرداری، ســازمان محیط‌زیست، نهادهای 
امنیتی و دســتگاه های خدمات‌رسان اســت؛ فرآیندی که هم 

هزینه بر است و هم زمانبر.

پرونده‌ای که دوباره روی میز آمده است
شــاید مهم ترین تفاوت امروز با تمام سال های گذشته این 
باشد که دیگر بحث انتقال انبار نفت شهران صرفاًً یک مطالبه 
محلی نیست. جنگ، این پرونده را از حوزه مدیریت شهری به 
حوزه امنیت زیرساخت های حیاتی کشانده است. اگر پیش تر 
استدلال ها بر احتمال زلزله، آتش ســوزی یا عبور تانکرهای 
سوخت از میان محله های مسکونی متمرکز بود اکنون سناریوی 
هدف قرار گرفتن این تأسیسات نیز به همان اندازه جدی شده 

است.

آیا حمله به انبارهای نفت، پرونده قدیمی شهران را این‌ بار به سرانجام می‌رساند؟

وت انبار بار
فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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